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 باازانادیشااااای در مفهوم طبقاه: از باازترکیاب تاا قادرت متقاابال 

 (Paul Bowman) پل بومن

 :شوراهابرگردان

Paul  -Rethinking class: from recomposition to counterpower 

Bowman | libcom.org 

خطی میاان تلییال طبقااتی انق بی و   (Paul Bowman)  پال بومن  در این مقااهاه 

های گوناگون  کند و ساپ  به بررسای تاریا اید شامول ترسایم میاتوپیانیسام ههان

پردازد. او پ  از واکااوی خطوط  ی انق بی گریزان میی طبقاه و ساااااو  درباار 

های  عنوان کمونیستکند که ما  بهی طبقه و هویت  چاهشی را مطرح مییافتهت قی

رو هسااااتیمن یتنی ت ا برای ایهاد ااشااااگال فرهن ی و  خوا   با آن روبهآزادی

های  مراتبی... سایسایهطور ناخودآگا  بازتوهیدکنند  ساازمانی قدرت طبقاتی ککه  به

ی های بارز هامتهمراتبی که از وی گینباشاااااندن سااااایسااااایه  هویتی و طردکنند «

 .اندکنونی

 ***** 
 گرایی  بر ضد اتوپیانیسمشمولبر ضد ههان

کند: اردوگاهی که ها را به دو اردوگا  تقسایم میانساان  (class)   «ی اطبقهوا  

تری که فشااارد  و اردوگا  بزر گرایانه بر اعتبار آن پای می                     با شاادتی تقریبا  فرقه

— گردان شااد کیی از آن رویدر بهترین لاهت مردد اساات  اما در ابیب موارد به

 .                               مذهبی اقییت کوچک  اردوگا  نخستدهیل همان شور و لرارت شبهوی   بهبه

ی آبااز  پرساااااا بادیهی این اسااااات کاه: آیاا اطبقاه« هنوز  باا توهاه باه این نقطاه

ای برد  مان بهر   هایتوان از گنهاندن طبقه در تلییلای ساودمند اساتآ آیا میاید 

 هاای خاام اقت اااااادسااااانهی                                      کیی آن را کناار گاذاشاااااتاه و  ااااارفاا  باه داد یاا باایاد باه
(econometrics)  ی نابرابری بسند  کنیمآدربار 

های  کوشااند گفتمانمی ¹(The Spirit Level) سااطر روح هایی مانندامروز  کتاب

هایی به عداهتی طبقاتی را به شااگل فراخوانقدیمی سااوساایاهیسااتی عییه فقر و بی

طور قاابال  گویناد ناابرابری  باههاا میشااااامول باازتتری. کنناد. آنعق نیات ههاان

گیری  پیاامادهاای اهتمااعی بادتری را در ساااااطوح گونااگون باه همرا  دارد.  اناداز 

ای  آورناد باایاد بتواناد هر مهناد  اهتمااعی بااهقو  نمودارهاا و آماارهاایی کاه گرد می

شاااد   های اهتماعی اثبات طرفانه به دنبال سااایاساااتکه با ن اهی عیمی و بی—را

https://libcom.org/article/rethinking-class-recomposition-counterpower-paul-bowman
https://libcom.org/article/rethinking-class-recomposition-counterpower-paul-bowman
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باه عق نیات و متقول بودن  —کردن مطیوبیات اهتمااعی اسااااااتبرای بیشااااایناه

 .های برابرگرایانه متقاعد سازدسیاست

 Occupy) اساااتریتاشااا ال وال گرفته از موفقیت هنباطور مشاااابه  و اههامبه

Wall Street)  در    ²در اااااد«  ۹۹در قرار دادن مفهوم ایاک در اااااد در برابر

نیو   پساااااناد مااننادعااماهاز مه ت عیمی—دساااااتور کاار اهتمااعی  منااب  متنوعی

به انتشااار  —در ایرهند TASC⁴ تا نهادهایی مانند ³(New Scientist) ساااینتیساات

 .اندی نابرابری پرداختههای آماری دربار های وی   یا داد گزارا

بسااااات  ی مفیادی بر این بلاد داردآ چ وناه طبقاه از بناماا اطبقاه« چاه افزود 

رودآ پاسااا ساااد  این  فراتر میrationalist  programme گرایانهی عقلبرنامه

یتنی باا رد  —ایفرض ناانوشاااااتاه و زیربناایی چنین برنااماهاسااااات: باا رد پیا

 .گرایی ق بی آنو اخ ق (universalism) گراییشمولههان

پذیرد که وضااا  موهود به ساااود همه نیسااات. با این  تلییل طبقاتی لقیقتی را می

ای برای ت ییر اهتماعی رادیگال به نام  لسااااب  هر ت شااای برای سااااختن برنامه

امناف  عمومی« ملگوم به شاگسات اسات  زیرا تا زمانی که مناف  یک اقییت در  

شااموهی وهود نخواهد داشاات. درواق   یگی  برابر ت ییر مقاومت کند  مناف  ههان

ترین مساااااکیی که باید ت ییر کند همین توانایی یک اقییت کوچک اساااات که از مهم

 .سازدمناف  خود را بر مناف  اکثریت عظیم لاکم می

                                                         انداز طبقاتی  ارفا  بنیان نقد آنچه هسات و تلییل آنچه باید  اما فراتر از این  چشام

ای نیز دارد که از طریق آن این ت ییر  ت ییر کند نیسااات  بیگه د هت بر اساااترات ی

گرایانه«  ی اعقلتواند ملقق شااااود. از نظر راهبردی  رویگرد طبقاتی برنامهمی

 .داندرا اتوپیایی می

کاه ی نخسااااات یتنی اینی اهتمااعی یتنی چاهآدر وهیاهاتوپیاایی بودن یاک برنااماه

برنامه هیچ راهبرد آشااگاری برای تلقق خود ندارد  هز این ت ااور مبهم که اگر 

نوعی از طریق شااامار کافی از مردم را نسااابت به مطیوبیت آن آگا  کنید  آن ا  به

 .وزن عددی و نیروی افگار عمومی به انهام خواهد رسید

 (instrumental) های ابزاریهای اتوپیایی با برنامهتر  برنامهدر ساطلی عمیق

–means هد.–وساااییه)ی  بر اساااا  رابطه (prefigurative) اینمونهو پیا

ends  )گرایی این موضاا  را اتخاذ  شااوند. در آشااناترین نمونه  ابزاریمتمایز می

کناد«. باه بیاان دی ر  اگر هاد. یاا باایتی  کناد کاه اهاد. وساااااییاه را توهیاه میمی

هاا را افزایا دهاد  هرگوناه اکرا   طور چشااااام یری خیر عمومی یاا رفاا  تود باه

کنند  یا آشااگارا ناعاد نه  های فریبگارانه  دسااتگارینساابت به اسااتفاد  از روا
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                                                                     برای دساتیابی به آن   ارفا  نوعی لسااسایت نابها یا ااخ ق بور وایی« اسات.  

 .اند                                          گرایان  وسییه و هد. کام   از یگدی ر گسستهنزد ابزاری

ای متتقد اساات که میان وسااییه و هد. پیوندی ذاتی  نمونهدر مقابل  رویگرد پیا

های فوری برای لذ.  های نمایشااای یا اعداموهود دارد. برای مثال  اگر از دادگا 

های نادرساااتی زمینه را کارگیری چنین روایک بدکار واقتی اساااتفاد  شاااود  به

کناد. از این دیادگاا   وسااااااییی کاه برای تلقق هاای آیناد  فراهم میعاداهتیبرای بی

گاذارناد. برای نموناه  ی نهاایی میروناد  نااگزیر اثر خود را بر نتیهاهکاار میهاد. باه

که در سااااال   Sonvilier Circular) ی سااااونوویهنامهگردا)ی مشااااهور  بیانیه

هاای  ی بخاباه هماه (Jura Federation) توساااااط فادراسااااایون  ورا  1۸۷1

 :کردتاد  شد  اع م میانترناسیونال اول فرس

ی آیند  چیزی هز تتمیم سااااازمانی که انترناساااایونال برای خود ساااااخته هامتها

نیسااات. بنابراین ما باید بگوشااایم این ساااازمان تا لد ممگن به آرمان ما نزدیک  

ای برابر از دل سااازمانی اقتدارگرا  توان انتظار داشاات که هامتهباشااد. چ ونه می

ی آیند   باید از عنوان هنین هامتهپدید آیدآ این ملال اسااااات. انترناسااااایونال  به

طور وفادارانه منتگ  کند و هر همین لا  ا ااااول فدراساااایون و آزادی ما را به

 ⁵یافته به سوی اقتدار و دیگتاتوری را رد کند.«ا ل گرایا
گرفتن این دو با  متناای اشاااااتباا لاال  پاذیرا پیوناد میاان وساااااییاه و هاد. باهباا این

ی آباز اتوپیانیساااام  یگدی ر نیساااات. این خطای خیط میان وسااااییه و هد.  نقطه

خواهید روابط                                                             اسات. از منظر اتوپیایی  وساییه و هد.  ارفا  یگی هساتند: اگر می

هاای خیرخوا  داوطیبااناه  اهتمااعی را ت ییر دهیاد  کاافی اسااااات گروهی از انساااااان

شاااااروت باه تمرین روابط هادیاد در میاان خود کنناد و آن را از طریق قادرت اه و   

توان با  که می—فردیاشاااتبا  روابط میانآموزا و تبییغ ب ساااترند. این ن ا   به

توان چنین  کاه نمی—را باا روابط اهتمااعی—ی چناد نفر ت ییر دادت ا و مباارز 

 .گیردیگسان می—کرد

ی ای باه طبقاهدر اخطااباه (Robert Owen) ی تااریخی دی ر  رابرت اووننموناه

ی ی نوین )کمونیسااتی( شاارایط همهکند که چون هامته( بیان می1۸1۹کارگر« )

اعضاااای هامته را بهبود خواهد بخشاااید  بنابراین در اینها و اکنون هیچ تتارض  

بنیادی میان طبقات وهود ندارد که مان  تلقق آن شاود. از همین روسات که اوون  

                       شااود )و نه  اارفا  از سااوی بندی میعنوان سااوساایاهیساات اتوپیایی طبقه          عموما  به

 .ها(مارکسیست

ای و اتوپیایی  این دو همچنان  نمونهبا وهود تمایز روشاان میان رویگردهای پیا

از ساااوی  —شاااوندن بخشااای از این امر  عمدی اساااتامروز با یگدی ر خیط می
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های  ها و ساااوسااایاهیسااات ها و دی ر مارکسااایساااتگرایانی مانند هنینیساااتابزاری

و بخشاای نیز ناشاای از —گرایی خ ااومت دارندنمونه                           اقتدارگرا که اساااسااا  با پیا

سااادگی یا کمبود توان انتقادی کسااانی اساات که عبارت سااونوویه مبنی بر اهنین  

 .خوانندگرایانه میی کهن« را بیا از لد هفظی نو در دل هامتههامته

ای بنابراین  در بلد طبقه این مسااکیه متنایی اساااساای دارد: اگر ما آرمان هامته

طبقه را داریم  کافی نیسات که وانمود کنیم طبقه وهود ندارد. چنین خیط وساییه  بی

ای ذهنی                           گیرد که طبقه  ااارفا  پدید شااادت اتوپیایی اسااات و نادید  میو هدفی به

نیسااااات  بیگاه بنیاانی مادی و عینی دارد که فارو از باور یا ناباوری افراد به آن  

 .پابرهاست

 پنداریدنوتر از آنچه می
مارک  و   (Communist Manifesto) مانیفساااات کمونیساااات ی آبازینهمیه

ی طبقاتی اساات«  بساایار  گوید اتمام تاریا  تاریا مبارز ( که می1۸4۸ان ی  )

برای   (class) ی طبقهشاد  اسات. با این لال  از نظر تاریخی  کاربرد وا  شاناخته

هاای مختی. هاامتاه  در متناای رایر امروزی  در واق  تنهاا از زماان  ناامیادن بخا

 .طور گسترد  وارد زبان سیاسی و اهتماعی شدداری بهگیری سرمایهاوج

عنوان شاااااهروندانی  کند  وضاااااتیت ما بهآنچه طبقه را به مفهومی مرتبط بدل می

ی  اساات. تا زمانی که هامته از نظر ساایاساای بر پایه  doubly free) آزاددوگانه(

سازمان   (formal ranks or orders) تقسیم اعضایا به مراتب و طبقات رسمی

 ی اهتماعی  طبقه(caste) های خاص هر کاساااتعداهتیها و بییافته بود  ساااتم

(estate)    آماد.  شاااااماار میی مردم برای آزادی باهیاا مرتباه  کاانون طبیتی مباارز

 هاابرای بردگاان  مباارز  برای آزادی  مباارز  عییاه بردگی بودن برای سااااار.
(serfs).هاان اشااااتهدارین برای نه   مبارز  عییه ساااار (untouchables)   

                            تنهاا هن اامی کاه هاامتاه رساااااماا   . (caste system) مباارز  عییاه نظاام کااساااااتی

ی اعضاایا از نظر لقوقی برابر و از نظر رسامی  ای ساازمان یافت که همهگونهبه

 .ی اهتماعی آمدی سیاست و مبارز زمینهی اطبقه« به پیاآزاد بودند  مسکیه

ی ساایاساای از نظر سااو در لوز طبقه لا اال وضااتیت متناقض ماساات: از یک

ی اقت ااادی آزاد نیسااتیم. این وضااتیت  قانونی آزادیم  و از سااوی دی ر در لوز 

فردی از روابط اهتماعی اسااات که ی تاریخی و منل اااربهوی    مختص مهموعه

ای  هدایی —های سایاسات و اقت ااد را ممگن سااخته اساتهدایی نسابی میان لوز 

و به این وضتیت  —که خود بر اسا  هدایی توهیدکنند  از ابزار توهید شگل گرفته

 .مهال بقا داد  است (schizoid) متناقض و گسسته
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ی  داری  متمول بود کاه درباار  در هوام  فکوداهی و اساااااتبادادی پیشااااااسااااارماایاه

های خاص )ارباب  دهقان  رولانی( ساااخن گفته های مختی. هامته یا با نامبخا

 higher and) شااد ی مرتبمراتب رساامی هامتهشااود  یا با اشااار  به ساایساایه

lower orders) .  طبقات  (ا فروپاشااای تدریهی این مراتب رسااامی  ا اااط ح  ب

 lower طبقاات پاایین)تادریر هاای خود را باه  باه lower orders)  فرودسااااات

classes)     داد. این ت ییر  باازتااب این واقتیات بود کاه هاای اا  اهتمااعی دی ر

شااد  اما نابرابری پایدار همچنان ادامه  طور مسااتقیم از قدرت لاکم مشااتق نمیبه

 .داشت

در گفتاار عمومی امری  classes) طبقاات(ی  تاا آبااز قرن نوزدهم  کااربرد وا  

شد  بود. بنابراین  این ادعا که اطبقه« اخترات سوسیاهیسم یا چپ رایر و پذیرفته

به  — پایه اساااات. با این لال  گذار از مفهوم اطبقات«اساااات  از نظر تاریخی بی

ی باه مفهوم مفرد طبقاه—متناای طبقاات فرودسااااات  فقیر  اخطرناار« یاا کاارگر

عنوان  ی کاارگر باهی رشاااااد تااریخی قادرت طبقاه  نتیهاه(working class) کاارگر

 .نیرویی متخا م با مناف  مسیط در هامته بود

 نه با   نه پایین
گیری را همان ابتدای مقاهه بیان کنیم  اما داشتن  اهبته بیهود  خواهد بود اگر نتیهه

ی بلد مفید باشاااد. شااااید در این  یک چارچوب ذهنی پیشاااینی شااااید برای ادامه

 .یتنی بر آنچه اطبقه« نیست—های منفی تمرکز کنیممرلیه بهتر باشد بر تتری.

تر  دار به خدا نزدیک ی سارمایهدر مفهوم اطبقه«  با  و پایینی وهود ندارد. طبقه

مان ههنمی  لتی اگر گاهی زندگی—تر نیساتنیسات و پروهتاریا به شایطان نزدیک

ی عمودی از هرم اهتماعی فکوداهی هنوز در زبان ما شااود. لتی اگر این اسااتتار 

 شااناسااان( پرسااه بزند  هیچ مبنای واقتی ندارد. طبقه نه یک  یه)و زبان هامته
(stratum) شاناساانه« دی ر. هنوز هم طبقه یک هویت  اسات و نه وی گی ازمین

                                                             بندی فرهن ی نیساااات. در واق   طبقه ا اااا   یک اچیز« به متنای عینی  یا گرو 

توان بر نیسااات. طبقه نه یک ولدت کنا اسااات و نه ولدت مناف   هرچند که می

         ی کام                           توان  ااارفا  به یک مقوههمبنای آن چنین ولدتی را سااااخت. طبقه را نمی

 .                           عینی یا کام   ذهنی فروکاست

عنوان مفهومی فراتاریخی نیساات   همچنین  در اینها مق ااود ما بررساای طبقه به

ی آباز  داری اساات. از این نقطهی ساارمایهعنوان مفهومی تاریخی و وی  بیگه به

 هاا در فرآیناد اساااااتثماارعینی طبقاه  باه موقتیات انساااااان توان گفات کاه تتیینمی
(exploitation) اسااااااات خاودارزا—مارباوط  -self) افازایای سااااارماااایاااهیاتانای 

valorisation of capital)  از طریق انباشات ارزا اضاافی (surplus value) 
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تر  افزایی نه تنها گسااترا ارزا ساارمایه  بیگه اثر وساای مق ااود از خودارزا.

های مساایط هامته اسااتن برای  های فرهن ی ساارمایه به ارزاآن در تبدیل ارزا

سااا.ال. افزون بر عنوان خیر اهتماعی بیرقابلبه (growth) مثال  تقدی  رشاااد

داری   های خاص )و شااااااید ی انه( روابط اهتماعی سااااارمایهاین  یگی از وی گی

— قدرت سایاسای و قدرت اقت اادی —ی متمایزگساسات نسابی قدرت به دو لوز 

و اساتثمارن   (domination) اسات. به بیان دی ر  خودمختاری نسابی روابط سایطه

ی  ی اساااااتثماار تتیق دارد  متماایز از لوز  طور مشاااااخص باه لوز و طبقاه باه

ی طبقاتی  متنای ملدود بودن رابطه                                  که بتدا  خواهیم دید. این اهبته بهچنان—ساایطه

 .کار بر سر دستمزد میان کارگران و کارفرمایان نیستی ملیط                 رفا  به مبارز 

 آوردمرکز تاب نمی
ی پیشاین  ساندی تاز  از افدراسایون آنارشایسات ریو دو  انیرو«  در پیوند با نگته

چنین     (Federação Anarquista do Rio de Janeiro – FARJ) در برزیال

 :گویدمی

ی اابزاری بنیادین برای پشتیبانی  انداز ما از آنارشیسم اهتماعی  به مثابهدر چشم

از مبارزات روزمر «  همچنین  زم اسات تتری. خود از طبقه را روشان کنیم. در  

                                  ی امروز امری مرکزی و کام   مرتبط ی طبقاتی را در هامتهلاهی که مبارز 

عنوان  ها  با برگزیدن کارگر کارخانه بهدانیم  درر ما این اسات که مارکسایساتمی

                                 های دی ر  طبقات اساتثمارشاد  را که ی ی انه و تاریخی انق ب  تمامی دساتهساو  

گیرناد. برداشااااات  هاای انق بی بااشاااااناد  ناادیاد  میتوانناد ساااااو  بااهقو  نیز می

شود   ی کارگران  نتتی ملدود میی کارگر  که تنها به دستهاقتدارگرایان از طبقه

واقتیت روابط ساایطه و اسااتثماری را که در سااراساار تاریا و نیز در همین هامته 

طور که این برداشاااات  شااااناسااااایی  گیرد. همانوهود داشااااته و دارد  در بر نمی

 .دهد                                        های انق بی  گذشته و لال را نیز پوشا نمیسو  

[...] 

امرکز« را  –ناامناد  از همیاه برخی کاه خود را آناارشااااایسااااات می  –اقتادارگرایاان  

دهند. برای آنان  مرکز  دانند و سایاسات خود را به ساوی آن ههت میای میوساییه

ابزاری برای    –که اینها به متنای دوهت  لزب  ارتا یا موقتیت کنترل اساااات    –

رود و اانق ب پیا از هر چیز به متنای ت اار. مرکز  شاامار میرهایی هامته به

و سااختار قدرت آن  یا ایهاد یک مرکز تاز « اسات. برداشات اقتدارگرایان از طبقه 

نیز  در اسااااا   بر مرکز اسااااتوار اسااااتن به این متنا که با تتری. پروهتاریای  

های طبقات اساتثمارشاد  را که ی تاریخی ک...  دی ر دساته انتتی به عنوان ساو  

 .رانندگذارند و به لاشیه میارند  مانند دهقانان  کنار میدر پیرامون قرار د
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                                       های گوناگون  کسااااانی را که در برزیل زیر  هایی از بخاسااااپ  این سااااند نمونه

شااماردن از اند  برمیساایطه  ساایب ماهگیت یا طرد از سااوی ساارمایه قرار گرفته

ثبات و  همیه نه تنها پروهتاریای  اانتتی مزدب یر  بیگه کارگران بیررساامی و بی

هاا )فااو هاا(  و همچنین سااااااکناان بومی آماازون کاه برای  بیگااران سااااااکن زاباه

 .کنندبرها و دامداران مبارز  میدست هن لهیوگیری از سیب ماهگیت و نابودی به

 FARJ پیرامون« که–ی درساتی یا نادرساتی اه وی امرکزفارو از داوری دربار 

به کار بساااته  آنچه بیا از همه مایییم بر آن تدکید کنیم   200۸                 در این متن  ساااال  

ی کارگر اساتن نقد آنان بر برداشات اسانتی« یا اارتدوک « مارکسایساتی از طبقه

ی مرکزی«  طور متتبر باا اچهر توان باهی کاارگر را مییتنی این ایاد  کاه طبقاه

کارگر  اانتتی مزدب یر نمایندگی کردن کساای که در وهود او )و ابیب مردانه( نه 

زعم این برداشاات  نیرومندترین  تنها اپیشاااهن « یا بخا پیشاارو پروهتاریا و به

ی طبقه شاااودن به این  تواند های زین بقیهبخا آن متهسااام اسااات  بیگه لتی می

شاد   ماهگیت تر امرکزی« سایبتواند به های مناف  عنا ار کممتنا که مناف  او می

گرایی طبقاتی« و ساااایاساااات  باهت آشااااگار میان این اهانشااااینقرار گیرد. شاااا

گرایی لزب پیشااااااهنا  باه ساااااباک هنینی  یاا نمااینادگی انتخاابااتی لزب  هاانشاااااین

 .خوبی روشن استدموکرات  بهمارکسیستی سوسیال

                            ا پ راکیسمو و ترکیب طبقاتی
 Partito Comunista) پ  از هناا  ههااانی دوم  لزب کمونیساااااات ایتاااهیااا

Italiano – PCI)  ترو الزب ساااوسااایاهیسااات« کوچک (Partito Socialista 

Italiano – PSI)   توههی  کاه در والادهاای پاارتیزانی خود نیروی قاابالباا وهود آن

گرد آورد  بودند  ت میم گرفتند با الزاب بور وایی در تدسی  دوهت پسافاشیستی  

ایتاهیا همگاری کنند و بخشاای از اقو  قانون اساااساای« آن شااوند. این ساایاسات  

به   –برد انق ب  به های پیا  –داری مدرن  بازساازی دموکراسای هیبرال و سارمایه

 .پ  از هن  بدل شد ییگی از ا ول بنیادین سیاست کمونیستی در ایتاهیا

وی   در  اانتت خودروسااازی  که شاارکت نمادین  در این دوران   اانتت ایتاهیا به

طور گسترد  نوسازی شد. این روند با موج عظیم  پیش ام آن بود  به (FIAT) فیات

مهااهرت داخیی کاارگران هوان ایتااهیاایی از هنوب پیشاااااا ااااانتتی باه شاااااهرهاای  

ها  آمادناد کاه در آنای شاااااماال همرا  بود. هواناان هنوبی کاه از منااطقی میکاارخااناه

 Democrazia) ها زیر سارکوب مشاترر مافیا  لزب دموکرات مسایلیکمونیسات

Cristiana – DC)  ای به نیافت ی اقت اادی قرار داشاتند  هیچ وابسات یو توساته

نداشااتند. در   PCI های وابسااته به                                     های کارگران قدیمی شااماهی  عضااو اتلادیهساانت

شگن  ها آنان را عامدانه به عنوان نیروی اعت اب انهبسیاری موارد  مدیریت کارخ
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های متگو  در  ترین شاگساتگرفت. اما این راهبرد  باید یگی از بزر به کار می

 .به لساب آید –و لتی اروپا  –تاریا ایتاهیا 

ای را نداشااات  اما  های اتلادیههرچند این نسااال هدید  سااانت تبتیت از بوروکرات

هایی که سارانهام  های خاص خود در مقاومت انفهاری را با خود آوردن سانتسانت

                               ی طبقااتی در اروپاای بربی  پ  از ی مباارز ترین دور باه شااااادیادترین و طو نی

 .هن  انهامید

های آشااوب اهتماعی وساای   و در عین لال  شااهادتی اساات بر قدرت خ ق دور 

کنناد  کمونیسااااام رسااااامی  کاه این دور  همچنین برخی از نقادی بر مااهیات خفاه

ی مباارز  طبقااتی را باه همرا   پردازی نوین درباار هاای نظریاهترین موجخ قااناه

مبارزات واقتی خود به وهود آورد. نسال هوان فتا نی که مهبور بودند بین اتلاد  

نظمی ولشایانه و خشام ین نسال  با کارفرمایان و بی (PCI) لزب کمونیسات ایتاهیا

های ساایاساای را ها و شاایو                                                   هدید کارگران انتخاب کنند  ههانی کام   نو از نظریه

 .شگل دادند

کنیم تنها                                                                      طبتا  در اینها امگان پرداختن کامل به این دور  وهود نداردن ما ت ا می

هاا را کاه برای تبیین نظریاه طبقااتی ماا مفیادترناد   یاک یاا دو مفهوم از میاان آن

پردازان هادیاد کاه باا مقااومات پرشاااااور کاارگران دهاه انتخااب کنیم. تتادادی از نظریاه

 - Quaderni Rossi) «کاادرنی روسااااای)همساااااو بودناد  گرد مه ت    1۹۶0

هم    طبقه کارگر - (Classe Operaia) «و اک   اپرایا «  های ساااار دفترچه

این گرو     ( ۷)مشاهور شادند. )ها کارگریسات)  operaisti «شادند و به ااوپراکیساتی

گذاران    از بنیانRaniero Panzieri شااااامل نویسااااندگانی چون رانیرو پانزیری

گاذار  بنیاانMario Tronti( پردازانی چون مااریو ترونتیکاادرنی روسااااای  نظریاه

اپارایاااا نا اری)کا    تاونای  ناااام  باااه  هاوانای  و     Toni Negri باود  هاماچانایان

و دانییو   (Romano Alquati) شاااناساااان رادیگاهی مانند رومانو آهگواتیهامته

 (conricerca) شااانکه روا مشااترر پ وها (Danilo Montaldi) مونتاهدی

ها در ا اااول  بسااایاری از مواد خامی را توهید کرد که در بازاندیشااای اوپراکیساااتی

ها دربار  اترکیب طبقاتی« برای ما ارتدوک  مارکسایساتی نقا داشات. نظریه آن

 .اهمیت دارد

ترکیب طبقاتی« از دو مفهوم متمایز اما مرتبط تشااااگیل شااااد  بود: ترکیب فنی ا

طبقا  کاارگر و ترکیاب سااااایااسااااای آنن و دو فرایناد مرتبط  یتنی اتهزیاه« و  

ابازترکیب«. تمایز بین ترکیب فنی و سایاسای طبق  کارگر  به  اورت اساتتاری   

آمیز( از کتااب اسااااارماایاه« ماارک  بود.  برگرفتاه از خوانشااااای هرتیگااناه )بادعات

مارک  در هید اول و سااوم کتاب ساارمایه دربار  نساابت میان نیروی کار زند  و  
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آ ت و بیر ( در فرایند توهید فوری با مفاهیم اترکیب  هان توهیدی )ماشینمواد بی

فنی« و اترکیب ارزشای« سارمایه ساخن گفته اسات. به طور خ  اه  ترکیب فنی 

گیری مفهومی  دهی فیزیگی فرایند توهید اشااااار  دارد  همرا  با انداز به سااااازمان

های کار در برابر کییووات سااااعت برق یا            مث   سااااعت  —نسااابت اهزای مرتبط  

های  و ترکیب ارزشی نسبت مذکور را از نظر هزینه  —کییوگرم یا هیتر مواد اوهیه  

 .سنهدمختی. ورودی به توهید می

ها به این شااگل بود که ترکیب عینی طبق  کارگر همان ترکیب  تشاابیه اوپراکیسااتی

فنی اسات: به این متنا که به  اورت ک ن  چند نفر در کشااورزی   انتت  بخا  

عمومی  کار خان ی و... مشاا ول به کارندن در سااطر یک والد توهیدی  چند نفر  

ین ترکیاب  در خطوط توهیاد  چناد نفر در دفتر طرالی  چناد نفر در لمال و نقال و... ا

وری و ت ییر  هاای توهیاد  افزایا بهر فنی طبقا  کاارگر اسااااات کاه باا ت ییر روا

 .شودشد  در هامته  دستخوا تلول میکمیت و نوت کا های توهید و توزی 

در مقابل ترکیب فنی  ترکیب ساایاساای طبق  کارگر شااامل عن اار اذهنی« اسااتن 

یابی به تر  هویتشااااان به یک گرو  اهتماعی گسااااترد یتنی آگاهی افراد از تتیق

عنوان کارگر یا فردی که به کار و اساتثمار ملگوم اسات  شاناساایی با یا مقابیه با  

های کارفرما یا نمایندگان دوهت در بسااااتر اهتماعی  کارفرماهای مسااااتقیم و گرو 

ها   ها  ارزا                                   های  اااارفا  ذهنی مانند باورها  فرهن تر. ع و  بر م.هفهوساااای 

 —اند  های مقاومت همتی یا فردی  عنا اار سااازمانی نیز مطرحعادات و شاایو 

های رسامی یا بیررسامی برای پیشابرد اهدا. طبقاتی مشاخص  اعم  ایهاد ساازمان

 .از دفات از خود یا لمیه

اما نوآوری عماد  در فهم رابطاه میاان این دو ترکیاب بودن این که ت ییر در هر کدام 

انهااماد و باه نوعی راهبردی برای ت ییر در آن  چ وناه باه ت ییر در دی ری می

این بود که  (PCI) شااااود. دیدگا  رساااامی لزب کمونیساااات ایتاهیادی ر تبدیل می

          ها  امر  اتوساااته نیروهای توهید« یتنی مگانیزاسااایون و خودکارساااازی کارخانه

وری اسااات که زمینه را طر. و افزایا عینی در خیر اهتماعی بهر بی         سااایاسااای  

ها فهمیدند که ورود  کند. اما اوپراکیستیبرای فراوانی سوسیاهیستی آیند  فراهم می

                                                               آ ت هدید توساط کارفرمایان یک اساترات ی در هن  طبقاتی اسات. مشاخ اا  ماشاین

ب فنی فرایند توهید  تهزیه ترکیب سااایاسااای نیروی کار اسااات که هد. ت ییر ترکی

 .در دد کنترل و ملدود کردن نر  توهید به نف  خود بود

خواسااااتند ترکیب ساااایاساااای  به عبارت دی ر  کارفرمایان با ت ییر ترکیب فنی می

افزایی  موهود را کاه ماان  ساااااودآوری یاا باه  اااااورت انتزاعی  ماان  خودارزا

پایان سرمایه بود  تهزیه کنند. در پاسا به تهزیه سیاسی که این ت ییرات ایهاد  بی
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کرد  چاها طبق  کارگر بازترکیب ترکیب سایاسای هدیدی بود که بار دی ر توان  می

 .آفرینی در شرایط تاز  را داشته باشدمقابیه و قدرت

شااان بر ی مطاهتاتها در نتیههتمام این مطاهب )و فراتر از آن( توسااط اپراویسااتی

هاای  و دی ر ملیط (Olivetti)              اوهیو تی(FIAT) هاای فیااتمباارزات در کاارخااناه

ها و  رفت   اادای هنباپیا می  1۹۶0                                       کاری ایتاهیایی بیان شااد. اما هرچه دهه   

قادر  تر آنی گساااااترد هاا در هاامتاههاای کاارخااناههاای اهتمااعی بیرون درواز ملیط

شاااد آن را نادید  گرفت. رسااایدن به سااان بیوو نسااال  شاااد که دی ر نمیبیند می

منهر به افزایا چشااام یر تتداد هوانانی شاااد که به  (baby boom) پسااااهن 

شااادند  به عنوان بخشااای از بندی می اااورت رسااامی به عنوان دانشاااهو دساااته

                                         ی مزمن هوانان. ابیب این افراد  که رساااما   ای برای پوشااااندن بیگاراساااترات ی

در سایساتمی آموزشای که برای پاساا به این افزایا    شادند دانشاهو ملساوب می

ها داشاتند.  ها یا در دساترسای بسایار کمی به ک     منب  بودهمتیت به شادت کم

هویی  در وضاتیتی از ب تگییفی اهتماعی و برای بیشاترشاان فقر پیشارفته  مبارز 

دانشاااهویان چاهشااای هدی برای دیدگا  ملدود اپراویساااتی مبتنی بر کارخانه بود.  

های هوانی بودند که درگیر تضاااااد با دوهت و هامته بر ساااار مساااااکل  اینها تود 

این خ ااومت آنها چ ونه در طرح کیی   —اقت ااادی و ساایاساای اساااساای بودند  

 گرفتآمبارز  طبقاتی ها می
ملور اپراویساتی از ساوی  چاها دوم  وهی به همان انداز  مهم  به دیدگا  کارخانه

  unpaid ها به نامرکی بودن کارهنبا فمینیستی رو به رشد مطرح شد. فمینیست

زنان در خانه و در بازتوهید نیروی کار کودکان و کارگران اعتراض کردند. آیا کار  

                                                                           ها باید کام   نادید  گرفته شاااودآ اگر وا     تین اپروهتاریا« به متنای کساااانی  آن

توان زنانی را آمدند  پ  چ ونه میبود که با فرزندان خود به خدمت دوهت در می

دهند  به خاطر نداشتن کارت اتلادیه یا لقوق هفت ی                                که دقیقا  این کار را انهام می

ی که با آن  گیرترین اسااتثمارگرشااد اگر سااختاز طبقه کارگر کنار گذاشااتآ چه می

دار یا رکی  کارخانه نبود  بیگه شااااوهر یا دوساااات  روبرو بودند  یک ساااارمایه

 پسرشان بودآ
هاا باه برخی دی ر از هاا و دی ر مسااااااکال  اپراویساااااتیدر مواههاه باا این چااها

توساته داد  بودند    (PCI) هایی که در مخاهفت با نظریه لزب کمونیسات ایتاهیااید 

داری یک  روی آوردند. کمونیساام رساامی بر این باور بود که در توسااته ساارمایه

داری به های فردی و ساطر اهتماعی سارمایههدایی وهود دارد بین ساطر شارکت

شاااان از خودکارساااازی  عنوان یک کل. آنها این موضاااوت را برای توهیه لمایت

تر دیدیم( در  طور که پیاخنثی )همان-ها به عنوان امری سایاسایتوهید در کارخانه
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لاهی که در عین لال مخاه. اهرج و مرج توهید« در ساطر اهتماعی کیی بودند   

ریزی اهتمااعی  هاا متتقاد بودناد کاه ظهور برنااماهباه کاار گرفتناد. ع و  بر این  آن

ریزی  کینزی  در ساااااطر هاامتااه  در واق  انتقااال تادریهی باه ساااااماات برنااماه

ریزی دوهتی به عنوان  ها اید  برنامهسااوساایاهیسااتی اساات. در مقابل  اپراویسااتی

ای دربار  اسااارمایه  ای گذار را رد کردند و نظریهداری« یا مرلیهابیرسااارمایه

تادوین کردناد کاه قاادر باه   (۸)اهتمااعی« )مطاابق باا مقااهاه ترونتی باا همین عنوان(

 .داریریزی است  اما بر اسا  عق نیت سرمایهاهرای برنامه

ها مبنای نظریه روابط اهتماعی  مفهوم اساارمایه اهتماعی« از سااوی اپراویسااتی

های کارخانه فراتر برد  و همه هایا را از درواز داری شااااد که چن الساااارمایه

هاامتاه را در فرآیناد خود درگیر و کال هاامتاه را باه اکاارخااناه اهتمااعی« تبادیال  

کاار  ای و کهناهتر تضااااااد میاان نیروی کاار مااهر  اتلاادیاهکناد. در لااهی کاه پیامی

هاا باا نیروی کاار هادیاد بیرمااهر  ابیاب مهااهر  کاه روی خطوط توهیاد  کاارخااناه

خودکار هدید مشاا ول بودند را به مثابه گذار از اکارگر ماهر« به اکارگر انبو «  

تکوریز  کرد  بودند  اکنون اترکیاب هدید« به متناای ظهور اکارگر اهتماعی« به 

هاای هادیادی از ب طبقااتی هادیاد بود. کاارگر اهتمااعی دساااااتاهعنوان چهر  بااها

هاا و کاار اقت ااااااد  گرفات  کساااااانی کاه باا یااراناهدانشاااااهویاان نااپاایادار را دربرمی

 .گذراندندبیررسمی و کار بدون مزد زنان در خانه روزگار می

تواند در دو ههت توسااته یابد. اول   بینیم که مفهوم ترکیب طبقاتی میدر اینها می

توان باه عنوان هساااااتهو برای یاافتن اموضاااااوت اهتمااعی  ترکیاب طبقااتی را می

اچهر  طبقاتی هدید« در مساااایری که فارج آن را نقد کرد     —متخا اااام هدید«  

ساازی کرد. این مسایر از روزهای ابتدایی اپراویسام توساط کساانی چون  بود  مفهوم

هاای  ای از چهر تونی ن ری و پیروانا دنباال شاااااد  اسااااات  کاه از طریق تواهی

اند  سپ  به فرضی طبقاتی  از کارگر انبو  و کارگر اهتماعی ترونتی شروت کرد 

اند. خط کارگر ناپایدار  شاناختی یا کارگر نامیمو   و به اهمتیت« امروز رساید 

کند  که تا لد زیادی  ای« هدایت میبه سااوی افرد شاابگهمشااابهی پل میسااون را  

مادیون کاارگر ناامیمو  ن ری اسااااات. در هر دو مورد  نوعی هبر تگنوهو یاک  

                                                                   ضاامنی وهود دارد  که در مورد ن ری پنهان اساات و در مورد میسااون آشااگارا   

پذیرفته شااد . این موضااوت مرلیه بازترکیب ساایاساای طبقاتی در فرموهه اوهیه را 

گیرد و تاا لادی آن را باه عنوان امری بادیهی و از پیا تتیین شاااااد  بر ناادیاد  می

بار دی ر ساااارمایه خودا    —پذیرد  اسااااا  نیروهای عینی توسااااته تاریخی می

های ارتدک   طور که باور قدیمی مارکساایسااتکند  هماندگانا را توهید مینقبرکن

 .بود
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کناد  دیادگاا  دوم درباار  ترکیاب طبقااتی  مااهیات آن را باه عنوان یاک فرایناد تادکیاد می

ناه باه عنوان یاک اچیز« )ترکیاب هادیاد برابر باا چهر  قهرماان طبقااتی هادیاد و  

خودکاار باازترکیاب سااااایااسااااای  اشاااااتباا   بیر (. از این منظر  فرض ظهور نیماه

گیرد. ع و  بر این  تماام  فرض میای اسااااات کاه تلقق آن را پیاگرایااناهآرماان

های تاریا که به طور کورکورانه به سوی هدفی از پیا تتیین شد  لرکت  فرضیه

شاوند. شاروت از موقتیت انل ل طبقاتی  از طریق کند  از ابتدا کنار گذاشاته میمی

اهمییی توهیاد  هاای بینماانناد انتقاال توهیاد در زنهیر   —ت ییر در ترکیاب فنی توهیاد  

به بازترکیب سایاسای طبقه قابل تضامین نیسات. این امر    —شادن  هانیناشای از ه

ساایاساای  به طورو  ماند که باید فتا نه بیان شااود  تبییغ گردد   هدفی باقی میمثابه  

 .آن مبارز  شود و سازمانیافته ساخته شود تا به شگل عینی درآید برای

تدکید بر فرایند به های   —نامم  انداز بازترکیب« میاین موقتیت دوم را من اچشام

                                                           اموضاااااوت« ترکیااب طبقاااتی. یااک نساااااال پیا  مهیااه  خودمختااار آمریگااایی
Zerowork  بازترکیب طبقاتی را چنین تتری. کرد: 

های مختی.  های نوین میان بخاداری  ایهاد ولدتسارن ونی تقسایمات سارمایها

 (۹) «شود.طبقه  و گسترا مرزهای آنچه ‘طبقه کارگر’ شامل می
عنوان فرایناد و پرو     اناداز باازترکیاب باهبیا از این  لتی در چاارچوب چشااااام

نمااادین )پرهیف وراتیو(  توانیم خط تمااایزی میااان رویگردهااای ابزاری و پیامی

                                                      توانیم دیدگا  مشاخ اا  آنارشایساتی یا هیبرترین را نسابت به ترسایم کنیم. یتنی می

کاه باازترکیاب  پرو   باازترکیاب طبقاه تتری. کنیم. اماا پیا از آن  باا توهاه باه این

دهد   زم اسات ر  می (subjectivity)                                   سایاسای طبقه ضارورتا  در ساطر ساو گانی

 .چند هنبه دی ر را ابتدا بررسی کنیم

 کندو با این لال لرکت می
در اواخر قرن نوزدهم و اوایال قرن بیساااااتم  متن بنیاادینی کاه بتادهاا باه عنوان  

برنامه دومین انترناساایونال یا مارکساایساام ارتدوک  شااناخته شااد  تفساایر کارل  

دموکرات آهمان بود که در ساااال  کاتساااگی بر ابرنامه ارفورت« لزب ساااوسااایال

های  ترین کنایهت ااویب شااد. در میان مساااکل مختی.  شاااید یگی از بزر   1۸۹1

ای   این متن  عنوان آن بود: امبارز  طبقاتی«. با وهود چنین عنوان امیدوارکنند  

شااودن یک بار در  ا ااط ح واقتی امبارز  طبقاتی« تنها دو بار در متن ظاهر می

عنوان هزو  و باار دی ر در عنوان ف ااااال پاایاانی آن. باه طور کیی  نقا مباارز   

                              رنا  و تقریباا  باه لااشااااایاه راند   ریا« تاا لاد زیاادی کمعنوان اموتور تااطبقااتی باه

شااد  اساات  م ر آنگه به امبارز  ساایاساای« تقییل یافته باشاادن یتنی پیشاارفت  

های  دموکرات. از همین نقطه شاااروت ناموفق  ویرانیانتخاباتی لزب ساااوسااایال
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داری را هنینیسام و اساتاهینیسام منهر به دیدگا  ااب کتیویساتی« شاد که نظام سرمایه

                                   اا )مث   اگرایا بیندمدت نر  ساود به                                     به  اورت پویایی خود  تضاادهای انتزاعی

عنوان عاامال ا ااااایی. این  دیاد  بادون ارهاات باه مباارز  طبقااتی باهکااها«( می

 .ها عییه آن شوریدندااب کتیویسم« بود که اپراویستی

هاایی نبودناد کاه ت ا کردناد از این دیادگاا   هاا تنهاا ماارکسااااایساااااتباا این لاال  آن

داری رهاایی  هاای سااااارماایاهعنوان قرباانی منفتال دیناامیاککنناد  طبقاه کاارگر باهخفاه

های اچپ نو« که پ  از رویدادهای مهارساتان در  یابند. در بریتانیا  مارکسایسات

تر و پویاتر  از لزب کمونیساات هدا شاادند  کوشاایدند دیدگاهی تاریخی  1۹5۶سااال  

از طبقاه و مباارز  طبقااتی اراکاه دهنادن دیادگااهی کاه متفااوت از مفااهیم دگمااتیاک و  

ها باشاااد. یگی از این رویگردهای نو که هنوز تازگی و                        عمدتا  شاااتاری اساااتاهینی

اهمیت خود را لفظ کرد  اسات  کار ای. پی. تامپساون اسات که در مقدمه یگی از 

 :ترین آثارا  اتگوین طبقه کارگر ان یی « چنین آورد  استشد شناخته

ای از ای کاه مهموعاهفهمم  پادیاد من طبقاه را باه عنوان یاک پادیاد  تااریخی میا

آمیزد  هم در مااد  خاام تهرباه و                                               رویادادهاای متفرق و ظااهرا  ناامربوط را در هم می

کنم کاه این یاک پادیاد  تااریخی اسااااات. من طبقاه را باه هم در آگااهی. من تادکیاد می

دانم که در  بینم  بیگه چیزی میبندی« نمیعنوان یک اساااختار« یا لتی ادسااته

 .توان نشان داد که اتفاق افتاد  است(افتد )و می                             روابط انسانی واقتا  اتفاق می

بیا از این  مفهوم طبقه شامل مفهوم رابطه تاریخی است. مانند هر رابطه دی ر   

این رابطه یک هریان اساااات که اگر ت ا کنیم آن را در یک هلظه خاص متوق.  

کنیم و سااااختارا را کاهبدشاااگافی کنیم  از تلییل گریزان اسااات. بهترین شااابگه  

تواند نمونه خاه ای از طبقه اراکه دهد  درسات مانند اینگه  شاناختی نیز نمیهامته

تواند نمونه خاه اای از الترام یا عشااق اراکه دهد. این رابطه همیشااه باید در  نمی

توانیم دو  افراد واقتی و در یک زمینه واقتی متهسااد شااود. افزون بر این  ما نمی

ها را با هم طبقه مهزا داشااته باشاایم که هر کدام وهود مسااتقیی دارند و سااپ  آن

ه کنیم. بدون عاشااقان  عشااقی وهود ندارد و بدون اربابان و کارگران   وارد رابط

 [...] .الترامی وهود ندارد

امروز وساوساه مداومی وهود دارد که طبقه را یک اچیز« فرض کنیم. این همان  

های تاریخی خودا نیسااات  وهی این خطا بسااایاری از متنای مارک  در نوشاااته

های مارکساایسااتی متا اار را دچار اشااگال کرد  اساات. طبقه کارگر فرض  نوشااته

                                           توان تقریبا  به طور ریاضای آن را تتری. کرد  شاود که وهود واقتی دارد که میمی

                                                                       مث   چند نفر که در رابطه خا اای با وسااایل توهید قرار دارند. وقتی این فرض    —

شاود  ممگن اسات آگاهی طبقاتی را که اباید« داشاته باشاد اساتنتاج کنیم )اگرچه  
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                                                                         به ندرت چنین اسااااات( اگر اواقتا « از موقتیت و مناف  واقتی خود آگا  بود. یک  

آورد.  ای ناکارآمد پدید میسااااختار فرهن ی وهود دارد که این آگاهی را به شااایو 

توان از های فرهن ی مزالم هساااااتند  پ  به رالتی میاین اتاخیرها« و تلری.

پرداز  آگاهی طبقاتی  این دیدگا  به نظریه های زینی رسااااید: لزب  فرقه یا نظریه

 (10)«.کندرا نه چنان که هست  بیگه چنان که باید باشد  آشگار می
افتد« در اینها کییدی اساااات.                                 عنوان اچیزی که واقتا  اتفاق میاین مفهوم طبقه به

دهند  یتنی طبقه به چیزی که مردم هستند مرتبط نیست  بیگه به کاری که انهام می

 — ها انهام شاد  اسات مرتبط اسات. این تقدم کنا بر وهودو به نوبه خود بر آن

«Im Anfang war die Tat!»^11:  طور کاه گوتاه  در ابتادا عمال بود«  هماانا

ای  تنید  راهنمای اسااااسااای برای گشاااودن تار و پود درهم —اند  )و مارک ( گفته

شاااااود. اهبتاه میراد مباارزات طبقااتی  اسااااات کاه ابیاب لول مفهوم طبقاه باافتاه می

تاریخی اثر خود را در باورها  رسااااوم و اعمال طبقه در هر زمان و مگان خاص  

هاای بتادی هاا نیز باه نوباه خود باازخورد باه نسااااالاین میرادگاذارد. و باه هاای می

مبارزات دارند و بخا مهمی از ترکیب ساااایاساااای تاریخی طبقه هسااااتند. اما اگر 

توانیم ببینیم که هر ت ا برای سااختن  بفهمیم طبقه مل اول عمل اسات  آن ا  می

ای مل اول را با  یک مفهوم ذاتی از طبقه ملگوم به شاگسات اسات. چنین پرو  

گیرد. به طور مشاابه با ارزا در طرح ک سایک مارکسای   فرایند توهید اشاتبا  می

تواناد این واقتیات  یاافتنا( در لوز  گردا کاا  نمیهاایی کاه ظهور ارزا )تلقق

که طبقه در لوز     پ  این12را پنهان کند که منشااااد آن در لوز  توهید اساااات 

قیقت را مخفی کند که توسااااط  شااااود نباید این لسااااو گانی یا فرهن ی ظاهر می

اا در  شاااااود. طبقه کمتر از آنگه منشااااادفرایندهای فتال مبارز  طبقاتی توهید می

لوز  فرهن  باشاد  منشاد ارزا در گردا کا  اسات. اندیشایدن خ . این یتنی 

 .                             عی ت و متیول را اشتبا  گرفتن

در مورد انتقااد تامپساااااون از دیدگاهی که طبقاه را یک اچیز« با اوهود واقتی«  

داناد و بناابراین دارای امنااف  واقتی« اسااااات کاه ماانناد وهود اچیزگوناه« آن  می

                                                                        اتقریبا  به  اورت ریاضای قابل تتری.« اسات  ما اینها بازتابی از طرح اخت فی  

   1۹0۷های آمساتردام  بینیم  این بار در کنفران  آنارشایساتتر را میبسایار قدیمی

ارتادوک  طبقاه -بین سااااانادیگااهیسااااات انق بی پیر مونااتاه کاه نماایناد  دیادگاا  پروتو

کار ایتاهیایی  اریگو ما تساااتا. در پاساااا به عنوان اچیز« بود  و انق بی کهنهبه

که هنبا آنارشاااایسااااتی باید خود را به عنوان یک  پیشاااانهاد موناته مبنی بر این

های سااندیگاهیسااتی  زمانی ساایاساای مشااخص منلل کند و در اتلادیهگرایا سااا
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لل شااااود  ما تسااااتا در میان دی ر نگات چنین   CGT انق بی زمان خود از همیه

 :پاسا داد

های انق بی  به نظر من  ناشاای از اشااتبا  بنیادی موناته و همه سااندیگاهیسااتا

ان ارانه از مبارز  طبقاتی اسات. این برداشات چنین اسات که برداشات بسایار سااد 

برابر فرض شاااد  و کافی    —یتنی طبقه کارگر    —مناف  اقت اااادی همه کارگران  

اساااات که کارگران به دفات از مناف  خاص خود بپردازند تا مناف  کل پروهتاریا در  

 .برابر  البان سرمایه دفات شود

واقتیات اما به نظر من بسااااایاار متفااوت اسااااات. کارگران  مانناد بور وازی  مانند  

همه  تاب  قانون رقابت هم انی هساااتند که از نظام ماهگیت خ اااو ااای ناشااای  

ای به متنای شااااود و تنها همرا  با این نظام از بین خواهد رفت. بنابراین طبقهمی

دقیق کیماه وهود نادارد  زیرا منااف  طبقااتی وهود نادارد. رقاابات و مباارز  درون  

 13طور که در میان بور وازی وهود دارد.« اطبقه« کارگر وهود دارد  همان
ی طبقه در اینها  عبارت ما تساتا ابه متنای دقیق کیمه« با نظر تامپساون دربار 

ها  شاود. هر دو این دیدگا   ادا میعنوان اچیز« با وهود و مناف  اواقتی« همبه

 اپرایساااااتی (political recomposition) باا مفهوم باازساااااازی سااااایااسااااای

(operaisti)   »در رد عینیات منااف  هم را هساااااتناد. یتنی رد امنااف  طبقااتی

                                                     شااد  و اتقریبا  به  ااورت ریاضاای قابل تتری.« که از خارج  عنوان چیزی داد به

و پیا از فرایناد درهم و برهم و مشاااااروط ایهااد ولادت در روناد تااریخی و فتیی  

 .گیردمبارز  طبقاتی و بازسازی شگل می

 طبقه و هویت
شادن  طریق اهتماعی   شاود. ازهتماعی سااخته میاطور    به (Otherness) دی ری

ما تبدیل به مرد یا زن  سااافید یا سااایا   دگرهنسااا را یا کوییر  نرمال یا دی ری  

شاااویم. در سااااخت اهتماعی دی ری  هر دو قطب رابطه باید به طور  اااریر می

تتری.   (projection) لضاااور داشاااته باشاااند. نرمال دی ری را از طریق بازتاب

پردازان فمینیساااات یا کوییر  نقد ادوارد سااااتید بر هایی که نظریهکند  به روامی

در   (becoming-other) شاناسای( یا تبدیل شادن به دی ریااورینتاهیسام« )شارق

ی سو گانی  کنند های متقابل و تتری.اند. این قطبفیسفه دهوز و گتاری شرح داد 

 توانناد از طریق ات اااااالشاااااوناد و میدر لوز  اهتمااعی چناد برابر و تگثیر می
(conjunction) ترکیب شوند. 

طور که دیدیم  نه یک هویت اسااااات و نه نقا اهتماعی سااااااخته  اما طبقه  همان

پاشاد. هیچ تناقضای در ترکیب  شاد . بنابراین ترکیب دی ری در مرز طبقه از هم می

کوییر   و پوسااااتساااایا  و                                          ها نیساااات وقتی فرد مث   همزمان به عنوان زندی ری
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ها را در بر                                       فهمیم که هر دساااته دی ری نه کام   دی ریشاااود. ما میشاااناخته می

هااا فراینااد تتری.  کنااد  بیگااه ترکیااب آنهااا را لااذ. می                   گیرد و نااه کااام   آنمی

اند و  ها اسااات که در همان  ااافله اهتماعی درج شاااد همپوشاااانی این مهموعه

سااازی هنهارهای نرمال  های خاص را از طریق عمییات قطبیها و ساارکوبهویت

کنیم طبقه را به زنهیر  ترکیب  ساااازند. اما وقتی ساااتی میها میدر مقابل دی ری

چیزی ناهماهن  اسات. به   —کارگر   و کوییر و پوساتسایا  و زن  —اضاافه کنیم  

ی آخرین م.هفاه ترکیاب باا  کنیم کاه چیزی درباار طور آگااهااناه یاا نااآگااهااناه  درر می

آید. هامته نه تنها منگر این نیست که گویند  یک زن  ر نمیهای قبیی هور دم.هفه

کند.  که او ساخن ب وید  تدیید میپوسات کوییر اسات  بیگه آن را پیا از اینسایا 

کند  کند  تنها دارد چیزی را دوبار  تدیید میها اشااار  میوقتی گویند  به این هویت

لتی اگر   —تر به عنوان واقتیت اهتماعی سااااخته یا تلمیل شاااد  اسااات  که پیا

ها را به چاها بگشاد.  های اهتماعی یا قدرت ساازند  آنگویند  متنای این واقتیت

که آیا طبقه ای وهود ندارد  دربار  ایناما در مورد طبقه چنین شاااااناخت اهتماعی

پوسااتی یا کوکری  فقط سااگوت  یک واقتیت اهتماعی اساات همانند زنان ی  ساایا 

ها گوا دهیم چون  ه دریدا به ما آموخت  باید به سگوتطور کلاکم است. و همان

 .آموزندبیا از هر چیز به ما می

بینیم که تتری. طبقه بر این اساا    بدون ادامه بیشاتر در این مرلیه  همچنین می

های  شاااود  باید به طور مشاااابه با ساااایر سااارکوبکه پ  از این ترکیب انهام می

ای  ااورت گیرد. چون دی ری از طریق اسااتبتاد و  شااد  خاص به شااگل بازن ری

شاود  پ  طبقه نیز باید به همین  اورت تتری. شاود. تهربه  سارکوب تتری. می

گرایی و انل ار اطبقه متوسط«  نخبه  —طبقه به این ترتیب به استبتاد اهتماعی  

یابد. اما تقییل طبقه تقییل می  —فقر   —های ملرومیت اقت ااادی  و ساارکوب  —

به رابطه سارکوب اقت اادی ناشای از فقر  یتنی تقییل زندگی اقت اادی به آن لوز   

گرایی. تا وقتی طبقه به سارکوب اقت اادی  م ار.  —داری  ممتاز هم انی سارمایه

که به نوبه خود به ملرومیت نسابی در قدرت فرماندهی در بازار کا های م ارفی 

تقییل یابد  کاها یابد  آن ا  هر متنایی در رابطه با اساتثمار  توهید ارزا اضاافی  

گذاری ساااارمایه و در نهایت توهید فتال کل روابط اهتماعی را از دساااات  و ارزا

شاود  دو برابر منفتل وقتی که به عدم  دهد. طبقه به یک دساته منفتل تبدیل میمی

طور که ساااااخته شاااادن فتال آن توسااااط گفتمان باهب اهتماعی توهه کنیم  همان

مقوهه طبقه در مقایساه با هویت هایی که فتا نه توساط گفتمان    تر اشاار  شاد.پیا

تبدیل می شود و در نهایت باید در   های قدرت توهید می شاوند  به یک شبر  ر.

 .ملو شود هم انیپ  زمینه 
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پذیرد. یتنی دی ری برای  چرا که  روشااان باشاااد  اهم انی« هیچ دی ری را نمی

گاذاری هنهاارهاای مربوطاه  هاای خاا ااااای کاه باا ارزاخودا  برخ . دی ری

هم انی  اافله اهتماعی اساات که همه   —تواند و نباید چنین کند  سااازد. نمیمی

های خاص یک دساته  اند. مبارز  عییه سارکوبهای خاص در آن درج شاد دی ری

به هم انی اسااات. لداقل به  اااورت  نسااابت  دی ری به متنای تدکید بر لق خود  

شاااااد  چنین مباارزاتی بااشاااااد.  کاه این لاد نهاایی تتیینفرض در ابتادا  ناه اینپیا

بخشای که اید  لقوق برابر  همچنین دوبار  روشان کنیم که نباید با اساترات ی آگاهی

ای خاص که این لقوق را تمسااااخر هانسااااانی برای همه را با واقتیت ساااارکوب

طبیتی و  زم اسات. مشاگل                                     کند مخاهفت کنیم. این هم گام نخسات  کند  مقابیه میمی

های خاص نتواند از آن گام آید که ترکیب یک هنبا عییه ساااارکوبوقتی پیا می

افقی کاه هادایی   —نخسااااات فراتر رود و در افق بور وایی هم اانی ملادود بمااناد  

شااهری  گرایی  آرمانکشااد. هم انیلوز  ساایاساای از اقت ااادی را به چاها نمی

 .سرمایه است

هیبرال یاا بور وا کاه م ااااارناد در                                هاایی از آن هنبا از آن عناا ااااار  وقتی بخا

های  عداهتی ی بیگیرند و مسااااکیهچارچوب افق بور وایی باقی بمانند  فا اااایه می

گا   کنند  آنخاص را مطرح می             های ساایاساای  اقت ااادی همرا  و مرتبط با ساارکوب

      ای  ای فتال در بازترکیب نیروی مقابیهعنوان هبههت قی بین ساایطه و اسااتثمار به

 .شودمتخا م گشود  می

شد  نباید با ت قی دو سطر سیطه و استثمار  های اهتماعی ساختهپوشانی هویتهم

— کنداشاتبا  گرفته شاود. ت قی ساطر اساتثمار با ساطر سایطه  خطی را تتری. می

هایی که در ساااطر از میان تمامی هویت  بساااته  چشااامخط طبقاتی. آن خط طبقاتی  

کند. هیچ هویتی وهود ندارد  اند  بدون اساتثنا عبور میتتین سایاسای نوشاته شاد 

کاه سااااارماایاه نتواناد نمااینادگاانی را از درون آن هاذب کناد تاا منااف  خود را در برابر  

 .طر. دی ر خط طبقاتی نمایندگی کنند

اما اگر خط طبقاتی بتواند هویت های خا اای را که به های سااو   سااازی ساااخته  

شااد  اند  تقساایم کند  ساایساایه مراتبی که برخی هویت ها را بر دی ران قرار می 

دهد  باید در ترکیب فنی توهید اهتماعی نهادینه سااازی کند تا تقساایمات خود را به 

. در اروپای بربی و ایا ت متلد   مه ت م ااااارفی ممگن  تقویت کند  مادیطور  

های  های فمینیساتی دههاسات به زنان تبریک ب ویند که وارد دساتاوردهای هنبا

در اد کمتر از مردان    20هساتند  اما لقوق زنان به طور متوساط    ۷0و    1۹۶0

های برابر برای  ماند. همچنین  ن ادپرستی هرگز با فر تبرای همان کار باقی می
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زیساتی  همپوسات  های مختی. اشات ال برای کارگران سافید و سایا دساترسای به بخا

 .نداشته است

ی آهودگی متقابل سااطر  ترین نمونهکند. واضاارهر دو ههت عمل می  دراین ت قی  

ی ن ادین شاادن طبقه  یا به توان در پدید سااازی به سااطر اسااتثمار را میسااو  

شود  مشاهد  کرد.  عنوان اطبقه پایین شهری« شناخته میوی   در مورد آنچه به

برای نمونه  در ایرهند  بخا اقییتی از سااااکنان مناطق مرکزی شاااهرهای بزر   

یاا مشااااااباه آن   «knackers» هاایی ماانناد)دوبیین  کورر  هیمرر( باا برچساااااب

شاوند. در اینها یک ن ادپرساتی دوگانه در هریان اسات. از یک ساو   زنی میان 

های مسااااافر«                                                             اسااااتفاد  از اهقاب ن ادپرسااااتانه که متمو   متوهه گرو  اایرهندی

کند. از سااااوی ن یک اقییت قومی ایرهندی انگار میعنوااساااات  وهود آنان را به

طرز ک سااایگی به عنوان  های مرکزی شاااهر بهترین ملیهدی ر  سااااکنان ملروم

شوند. در  تر  و دارای فساد اخ قی هنسی ان  زد  می                  فرهن   عق   پایینافراد کم

شااوند ه ات خود                                                         نتیهه  بخا قابل توههی از طبقه کارگر شااهری عم   مهبور می

ی هبا  پوشایدن خود را شاان را پنهان یا ت ییر دهند و شایو را ت ییر دهند  هههه

اند   ت ییر دهند تا بتوانند در همان شاااااهری که در آن به دنیا آمد  و بزر  شاااااد 

 .ش یی پیدا کنند

 ثمرهستهوی بی
دساااااتاااه ایاهااااد  بارای  بارخای  تاااکتا ا  اتاقااااطا بانااادی  کاااه باتااادی  گارایای« 

عنوان یاک کنناد و طبقاه را باههاای خااص باا هم ت قی پیادا میهاا/سااااارکوبهویات

گیرند  ناشای از هساتهوی  هویت دی ر  در یک ساطر متلد از سارکوب در نظر می

کنند کسااانی که از خاص بودن طبقه ها فرض میبندی ههانی اساات. آنیک دسااته

بنادی ههاانی رقیاب نیز  عنوان یاک دساااااتاهطور برابر آن را باهکنناد  باایاد باهدفاات می

کاه  —گرایاان طبقاه«اکااها —پیشااااانهااد کنناد. در واق   برخی افراد وهود دارناد

گرایان«  گرایان« و اکاهاشاوند. اما بلد بین اتقاط همین اشاتبا  را مرتگب می

                                 ساااات   اااارفا  رقابتی در همان چارچوب                                        دربار  اینگه کدام دسااااته واقتا  ههانی ا

هساتهو برای سااختاردهی ههانی               ساازی. خود  یتنی چارچوب خود ههانی—اسات

هامته  ساااتی در ایهاد هدفی خیاهی و انتزاعی دارد که هنوز تلقق نیافته اسااات.  

اینگه  —افتدگرایی سارمایه مییتنی  این امر خیاهی اسات و دوبار  در درون خاص

 .نشد  از روابط اهتماعی استهامته از ابتدا یک لوز  والد و تقسیم

اساات. طبقه فرآیند اساات نه مل ااول. بر این    نساابی  یمقوههپ   طبقه تنها یک  

کنند  و خیاهی  اساا   هساتهوی تتری. ایک« فرهن  طبقه کارگر  ی انه  گمرا 

ی تنهایی کییت وهود ذهنی شااما را در بر ب یرد. همهتواند بهاساات. همچنین نمی
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اا. ما شااد های ساااختهسااازی زندگی کنیم  با قطبیتما مهبوریم در لوز  سااو  

اکنون مهبوریم مرد یا زن   هم-توانیم افقط« کارگر باشاایم. ما همیشااهگا  نمیهیچ

.  ( 14)کودر یا بزرگسااااال  بخشاااای از امتمول« یا بخشاااای از ااقییت« باشاااایم

ای اسااات که از خطوط هویتی عبور                                          بنابراین  همبسااات ی طبقاتی دقیقا  همبسااات ی

گرایی یا                                                                  کند. همبسات ی با کساانی که هویت مشاترکی با آنها دارید   ارفا  قبییهمی

گرایی است. تنها همبست ی با کسانی که هیچ چیز مشترکی با آنها ندارید هز طایفه

کنند که شما نیز با انی شد  مبارز  میهها عییه همان سارمایه هدانید آناین که می

عنوان  آن روبرو هساااتید  همبسااات ی طبقاتی اسااات. ت ا برای مترفی طبقه به

تواند تنها مانتی برای ا اال همبساات ی باشااد که از چنین مرزها و  هویتی کیی می

 .رود و بنابراین  خودمتناقض استها فراتر میمرزبندی

 طبقه و ملیط زیست
داری یک نظم اهتماعی منل ااار به فرد اسااات چرا که تر گفتیم که سااارمایهپیا

کند.  های سیاسی و اقت ادی هدا میبه لوز —هرچند ناقص—روابط اهتماعی را

های دی ری مانند خ و ی و عمومی  دوهت و هامته همرا  با این هدایی  هدایی

هدایی توهیدکنندگان مسااتقیم —گیرد. اما دربار  پایه این هداییمدنی نیز شااگل می

کمتر  االبت کردیم. یتنی هدایی  —شاااناز ابزار توهید متیشاات و وهود اهتماعی

وهود  بلد دربار  چ ون ی به تبدیل کشاااااورزان به پروهتاریا تود  مردم از زمین

آمدن این هدایی بنیاادی  اشاااااگاال اهتمااعی ماهگیات و ابزارهای اعماال آن )دوهت(  

داری و کمونیسم تری دربار  سارمایهکه برای تلقق آن  زم بود  های بلد مف ال

تادثیری کاه —دارد. اماا اینهاا باایاد باه هنباه دی ری از پیاامادهاای این هادایی بپردازیم

 .بر رابطه بازتوهید انسانی و ملیط زیست گذاشته است

 شاادگان« که هیمز کانوهییا همان املروم  —ی هداشااد  اساات  ی ما  طبقهطبقه
(James Connolly)  ان یزی این تتبیر را به کار برد. این هدایی ماسات  با خاطر

ی ی دی ر  یتنی طبقهداری اسااااات. طبقهی سااااارمایهی ماهیات هامتاهکه ریشاااااه

یتنی   —دار  در این متنا فقط به  اااورت منفی نسااابت به ما وهود دارد  سااارمایه

ها هدا  ای اساااات که ما را از آنها بر زمین و ابزار توهید تنها وسااااییهماهگیت آن

ی مقاابال ناه برای تادمین نیاازهاای  ی طبقااتی  طبقاهکناد. ع و  بر این  در مباارز می

ی  گیرد. مبارز  خود  بیگه به عنوان تهسام سارمایه  در برابر نیازهای ما قرار می

ابتی میان دو گرو  انساااانی نیسااات که هرکدام بخواهند نیازهای خود را طبقاتی رق

شاااااد  و  ی ملرومبر دی ری تلمیال کننادن بیگاه کشااااامگا میاان نیاازهاای طبقاه

ی                       ی دی ر  ارفا  نمایند  ی سارمایه برای گساترا اسات. در این تقابل  طبقهان یز 

ای کاه هماان  نیرویی فراتر و باا تر از خود اسااااات  نیروی اهتمااعی بیرانساااااانی
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ای                                         ها از دنبال کردن مناف  خود  رفا  پدید  سرمایه است. بنابراین  آگاهی ذهنی آن

توان  طبتانه  میت ااادفی و فرعی اساات. به عنوان یک آزمایا ذهنی کمی شااو 

شااااوند که تلت هوا    های زین  هایی  روباتبا  دار  ی ساااارمایهگفت اگر کل طبقه

داری  ساازی ساود را دارد  نظام سارمایهکنند که تاب  بیشاینهای عمل میم انوعی

  های زین  روبات ها  تواند به لیات خود ادامه دهد. اما اگر برعگ  ت ا شاودمی

ک  تواند وهود داشااته باشااد  چرا که هیچداری نمیی کارگر شااود  ساارمایهطبقه

گیرند و آرزوی خرید و م ار. کا ها  ها دساتمزد نمیخردن زیرا روباتچیزی نمی

ها  تنها ملدودیت  را برای بازتوهید ساو گان ی خود ندارند. با توهید توساط روبات

ها خواهد بود.  دار« سااهم مناب  طبیتی قابل دسااتر  برای آنتوهید هر اساارمایه

نابودی    آمیز )بدونفرض کنیم بتوانند تقساااایم این مناب  را به  ااااورت مساااااهمت

ها( به توافق برسااانند  در این  ااورت اسااا  رقابت  های روباتهمدی ر در هن 

شاااود و تبادل دی ر متنایی ندارد و  کنند  نابود میرود  بازار م ااار.از میان می

شاود  یتنی سارمایه دی ر  متنی میتر از همه  انباشات پول )سارمایه( دی ر بیمهم

ی های طبقهوهود نخواهد داشااات. این همه یتنی سااارمایه از آرزوها و خواساااته

گیرد و قدرت  شاد  سارچشامه میی ملرومکند  بیگه از طبقهدار رشاد نمیسارمایه

 .های ماستی کار و خواستهشد فتال آن  قدرت بی انه

هم اینگه    —ی طبقاتی   ااااورت توضاااایلی  این عدم تقارن بنیادین در مبارز به

اهمیت  انساااانیت ما مرکزی و ساااازند  اسااات و انساااانیت طر. مقابل فرعی و بی

توانند  ها فقط میاسااات  و هم اینگه ما قابییت عبور از هدایی خود را داریم اما آن

                                                  دهیل این اسااات که ما عمدتا  از اطبقه« به  اااورت مفرد    —آن را بازتوهید کنند  

ی شاناخت اوهویت                                                  گوییم. لاهت مفرد نه  ارفا  بیان تت اب  بیگه نشاانهساخن می

 .شناسی اهتماعی ماستتاریخی و هستی

کند  به این  شااد  رشااد میی ملرومهای طبقهاما اگر ساارمایه از نیازها و خواسااته

های انساانی برای                                                      متنا نیسات که میل سارمایه برای گساترا  ارفا  رشاد خواساته

                                                       های انساانی نهایتا  ملدود به وهود بدنی ما هساتند. امیل«  م ار. اسات. خواساته

ساااو    میل  لد و مرز اسااات. میل بیبی (valorisation) یابیسااارمایه به ارزا

تواند نیروی  شاود و فقط میبدون شای  اسات. و میل بدون شای  هرگز سایراب نمی

یاابی نااملادود خود بااشاااااد. برای بیباه بر ملادودیات بااهقو   ای برای ارزاانتزاعی

ها و برای بازتوهید مداوم فرمان خود  سارمایه به ناشای از قابییت سایر شادن انساان

کناد و در عین لاال  د م ااااانوعی برای اکثریات پروهتااریاا ایهااد میطور ماداوم کمبو

کند. هویر رف  کمبود  هایی روزافزون و ناپایدار م ار. میمناب  زمین را با لهم

به طور ابدی در برابر پروهتاریا آویزان اساااات  اما افق ساااارزمین موعود زندگی  
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رود و برای همیشاااه در  بدون نیاز و ناامنی مادی همیشاااه پیا روی ما عقب می

لد و ل ار گساترا سارمایه بسایار  ماند. اما میل بیخارج از دساتر  ما باقی می

های انساانی همتیت ههانی اسات که در این نظام اسایر تر از مهموت خواساتهبزر 

اساااات. در واق   تدمین نیازهای انسااااانی برای بذا  ساااارپنا   امنیت و وسااااایل  

گری همچنان قابل ساااازگاری با پایداری مناب  طبیتی سااایار  اسااات  خودتوساااته

کم  مشااروط بر اینگه ساارعت تخریب مناب  توسااط رشااد ساارمایه متوق. یا دساات

 .کاها یابد

یتنی سارمایه در    —اگر پایداری ملیط زیسات برای سارمایه یک اخارهی« باشاد  

وقفه  هیچ ی بیی خود برای توساااااتهبودن کورکورانه و بیرخودآگاهانهبتادیتک

در گذشااااته مقاومت در برابر تخریب زمین  بخشاااای از   —دهد  اهمیتی به آن نمی

مقاومت توهیدکنندگان مستقیم در برابر سرمایه بود. امروز نیز در بسیاری از نقاط  

های  شااان برای ساااخت ساادها  تخریب هن لههان  دهقانان در برابر بارت زمین

کنند. اما برای بخا اعظم  بگر برای پرورا گاو و اسااااتخراج متادن مقاومت می

مان  پروهتاریا که از زمین هدا شااد  اساات  هدایی ما به متنای آن اساات که مبارز  

ای اسااات که پیامدهای  ود در برابر چپاول سااارمایه  مبارز برای تدمین نیازهای خ

آن برای ملیط زیسااااات نیز بیرونی اسااااات. این ادورویی بیرونی« ههان طبیتی 

نساابت به هم ساارمایه و هم پروهتاریا  دهیل ا اایی این اساات که ساارعت تضااتی.  

داری  ی ساارمایهرسااد فراتر از توان هامتهبه نظر می(  15)پایداری ملیط زیساات  

داری  برای لتی کند کردن روند آن اسات  چه برساد به متگو  کردن آن. سارمایه

گیرد. با ساارعتی با . اما تنها را  بیبه بر این                                 عم   دارد زمین را از دساات ما می

دوگاان ی بیرونی ملیط زیسااااات  بیباه بر هادایی خودماان از زمین و ابزار توهیاد  

 .ی این ان یز  به سوی خودویران ری استاست که ریشه

 افسانه طبقه متوسط
های فراوانی منتشار شاد   ها و نوشاتهی اطبقه متوساط« بلدهاسات که دربار دهه

و درختان بسایاری برای چاپ آنها قط  شاد  اسات. طرفداران مدل دو طبقه و مدل  

رسد که نوری روشن  اند اما به نظر نمیسه طبقه بارها و بارها به مبالثه پرداخته

ای اسات که به طور                                                          بر این پرساا تاباند  باشاند. طبقه امتوساط« قطتا  تنها طبقه

شاااود. در مقابل  اطبقه کارگر« به داری مطرح میهای سااارمایهمنظم در رساااانه

                 افتد  متمو   در  شااود و وقتی هم چنین اتفاقی میها ظاهر میندرت در این رسااانه

شاناختی اسات که یک ملیه یا هامته را به عنوان اقت اادی  های هامتهقاهب تلییل

                                        کنناد. خود  این ت اااااور کاه چیزی باه ناام طبقاه ای مترفی می ی لااشااااایاهو فرهن

دار ممگن اسات وهود داشاته باشاد  اهبته هرگز مهاز به بیان نیسات  م ر  سارمایه
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شاود.  کنندگان ساوسایاهیسات گزارا میدر مواردی بسایار نادر که اظهارات تلریک

ای  طبقه متوسااط به عنوان مرکز هامته  عامل ا اایی  بنابراین در گفتمان رسااانه

شاود که این طبقه                             شاود و عموما  چنین برداشات میپیشارفت و ا ا لات مترفی می

دهد. در مورد بساااایار افراطی آمریگا  به ترین بخا هامته را تشااااگیل میبزر 

طور ناخودآگا  ن ادپرساااتانه اسااات  های خاص گفتمان اهتماعی که بهدهیل وی گی

ترین ساااااطوح  باه همهور گرفتاه تاا پاایینطبقاه متوساااااط باه طور منظم  از رکی 

شاااااود. طبقه متوساااااط در اینها به عنوان  عنوان اکثریت بزر  هامته مترفی می

ای در آن وهود نادارد بیگاه باه عنوان  طاه مباارز ای ههاانی  مگاانی کاه رابطبقاه

شاود. طبقه ای سایاسات مدرن نمایا داد  میهن ر  ایر اهتماعی و مرکز اساطور 

گیردن آنها طبقه اایمن« مورد تدیید  متوسااااط در مقابل اطبقه خطرنار« قرار می

ای«  رسااامی هساااتند که در مقابل آن  همه دی ران منلر.  خطرنار و الاشااایه

 .  پیرامونیFARJ شوند یا به قولتیقی می

از منظر ترکیاب طبقااتی  اهبتاه مشاااااخص اسااااات کاه طبقاه متوساااااط ناه یاک طبقاه 

ای از تهزیاه طبقاه واقتی زیرین یتنی پروهتااریاا  خودمختاار و مساااااتقال  بیگاه هیو 

اسات. یک وی گی آشاگار و مداوم در آگاهی طبقه متوساط  بی ان ی ذهنی از طبقه 

کاارگر اسااااات  فاارو از موقتیات اهتمااعی عینی افراد آن طبقاه. طبقاه متوساااااط  

 .به نوعی نفی شد  است به تتبیر مخت ر و عهیب ه لای است که طبقه

در اینها شااباهتی وهود دارد با تدیید رساامی طبقه متوسااط توسااط ساایاسااتمداران  

شاود  اما  های خبری هریان ا ایی. وهود طبقه متوساط تدیید میبرهساته و رساانه

این طبقاه بادون تقاابال اسااااات  طبقاه بادون    –شاااااود  وهود طبقاات دی ر انگاار می

ای که رابطه متخا اااام  طبقه –شااااهر بور وازی یک طبقه ههانی  مبارز   آرمان

میان طبقات نیساات بیگه پذیرا ههانی وضااتیت موهود اساات  که در آن تنها دو  

ماطایا  دارد:  وهاود  مانالار.ناوت  یاااا  خااااماوا«(  )ااکاثاریااات  بانااااباراین   هاااا  هاااا. 

تواناد باه می (PT) همهور برزیال  دییماا روسااااا.  رکی  لزب کاارگر برزیالرکی 

ای توسااته برزیل اتبدیل برزیل به انداز او برهای ههان اع م کند که چشاامرسااانه

خواهیمن ما برزیل طبقه متوسااط  طبقه متوسااط« اساات: اما این را می  از  همتیتی

ای  دهند  ایدکوهو ی توساااااتهترین نشااااااناین بیانیه واضااااار  (16)خواهیم.«  می

آمیز پیی   ای که بارها با رفتار خشااااونتامپراتوری هدید ساااارمایه اساااات. بیانیه

برزیال در سااااارکوب مخفیااناه کودکاان خیااباانی و بیگااران فااو دهاا همخوانی دارد.  

هزکی از یک اچپ«   FARJ                                           ظاهرا  برای راساااات برزیل  هر دو گرو  روساااا. و

توان دو گرایا  آیند  اما از منظر طبقه  به ساختی میبرزییی مشاترر به شامار می

 .سیاسی را بیشتر مخاه. یگدی ر یافت
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ها نگات ایدکوهو یک و سااااایاسااااای در باب ملبوبیت طبقه متوساااااط در میان  این

ای از دهندگان افگار بور وازی بود  اما ملبوبیت آن در میان بخا گساترد شاگل

شاااودآ آیا این ملبوبیت اساااا  مادی در روابط توهید  پروهتاریا چ ونه توهیه می

 اهتماعی داردآ
ها« بد  برای پاساا به پرساا اول  پاساا سااد  و سارساری این اسات که اپرول

ناامناد کاه هاا تنهاا زماانی افراد را اطبقاه کاارگر« میشاااااوناد. رسااااااناهتبییغ می

کنند  و  های قربانی بودن تتری. میهایی مرتبط با اپورن فقر« یا روایتداساااتان

های اعادی« را در چند طبقه درآمدی  ها شاااخ ااایتها و فییم                تقریبا  تمام سااال

دهند )یا لتی بیشااتر از درآمد واقتی  با تر از متوسااط تماشاااگرانشااان نمایا می

                                               مث   در سال آمریگایی افرندز« که هوانان شاابل در   –های نمایشای آنها  شا ل

کنناد(.  هاای میییون د ری نیویورر زنادگی میمشاااااابال متوساااااط در آپاارتماان

شاگ ت عهیب و بریب شاخ ای  هنسای یا اهتماعی  های میودرام لول مداساتان

گا   چرخند  اما مشااگ ت ماهی واقتی مخاطبانشااان هیچهای بیچار  میشااخ اایت

                                                                  موضااوت نیساات. داشااتن درآمد متوسااط واقتی در دنیای تیویزیون ا اا   باک    

 .نیست

اما مسااکیه تنها رسااانه  تبیی ات و فرهن  م اار. نیساات که مردم را به پذیرا  

را   یدهد. مردم فرهن  و ت اااویرشااهری فریب میهای بیرواقتی و آرمانهویت

اند و اگرچه تدثیر این ت اویر بر ما بیا  کنند که خودشان انتخاب کرد م ر. می

از آن اسات که دوسات داریم بپذیریم  لتی به خودمان  این به متنای آن نیسات که 

اند. چنین ت اویری نه تنها  ما قربانیان ناتوانی هساتیم که اشاساتشاوی م زی« شاد 

کند که هایی را بازتوهید میآمیز است  بیگه در واق  همان ن راگرا و توهیننخبه

 .یتنی بی ان ی ذهنی آنها از طبقه کارگر –بخشی از ذهنیت طبقه متوسط است 

کند و یا پیوسااته  ک  داوطیبانه شااگساات را انتخاب نمیواقتیت این اساات که هیچ

هاای روانی مرتبط باا خودتنفر(. اگر بودن  داناد )باه هز بیمااریخود را باازناد  نمی

در طبقه کارگر به متنی اساتثمار شادن  قربانی بودن یا گرفتار وضاتیتی تلقیرآمیز  

فرار بااشاااااد  واکنا طبیتی در مباارز  برای کرامات  کنناد  وهی بیرقاابال قادرتو بی

انساانی  ت ا برای فرار از آن اسات. اما همین میل به فرار از طبقه  نشاان پایان  

طبقه نیسات  بیگه نشاان قدرت هاری آن به عنوان نیرویی م.ثر اسات. فقط زمانی  

ای باا قادرت بااهقو  برای انق ب اهتمااعی   توان گفات کاه طبقاه  باه عنوان رابطاهمی

تفااوتی واقتی و  ه پاایاان رسااااایاد  اسااااات کاه مردم موقتیات طبقااتی خود را باا بیبا

گردیم: طبقاه  آراما بپاذیرناد. باار دی ر باه هماان تتبیر عهیاب و بریاب باا  باازمی

 .ای است که نفی شد  استمتوسط  طبقه
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وی    پذیرند  بهای از آنچه گفته شااد را میاما اگرچه بساایاری از مردم بخا عمد 

های ذهنی اساااات که مردم طبقه کارگر را به شااااناسااااایی خود  آنچه دربار  ان یز 

اند و متتقدند که طبقه متوساط  دهد  برخی مخاه.عنوان طبقه متوساط ساوق میبه

                                                                            واقتا  وهود دارد  لتی اگر به شایو  آشاگارا  ایدکوهو یک  اوباما و روسا. نباشاد   

کند.  دار و کارگر متمایز میچون پایه مادی دارد که آن را از هر دو طبقه سااارمایه

 .پ  بیایید این فرضیه را بررسی کنیم

دهد  بساایار متنوت و                                                      قطتا  این طبقه که اکثریت وساایتی از همتیت را تشااگیل می

تر بلد  هایی که پیامراتبی هویتخاطر اثرات سااایسااایهمتفاوت اساااتن نه فقط به

های شااا یی  آموزشااای و...  خاطر دساااترسااای متفاوت به فر اااتشاااد  بیگه به

هاای بزر  در دانا  تواناایی بیاان  اعتمااد باه نف   خودتوانمنادساااااازی و  تفااوت

های بسااااایار متنوعی در زندگی  بیر  وهود دارد. از نظر شااااا یی نیز  افراد نقا

هاای بزر  در میزان کنترل یاا  کنناد. این تنوت شاااااامال تفااوتکااری خود ایفاا می

دهیم  میزان رضاایت شا یی یا  خودمختاری در ساازماندهی کاری اسات که انهام می

سااز  ناخوشاایند  تلقیرآمیز یا  کار چقدر بی انهتلقق خود از طریق کار  یا اینگه  

آمیز به کرامت انسااان اساات. ع و  بر این  نساابت بساایار اندر همتیتی که توهین

دهد  نسابت به تتداد کارگران  بدان متناسات که کار  دار را تشاگیل میطبقه سارمایه

کم در سااطوح                                                          نظارت و سااازماندهی کارگران عمدتا  توسااط کارگران دی ر  دساات

خودمختاری بر شارایط کار    —شاود. این دو عامل کیی  پایین و متوساط  انهام می

پردازان برای  اساااااا  اساااااتاد ل برخی نظریاه —خود و نقا کنترل کاار دی ران  

وهود پایه مادی یک طبقه ساوم  میان کارگران و سارمایه  بر اساا  روابط توهید  

ن را مبنااای اطبقااه ای (Parecon) اساااااات. بااه عنوان مثااال  طرفااداران پااارکن

 (1۷).دانندکنند « میهماهن 

کنناد  در پاارکن در واق  باه منااقشاااااات درون هنبا  هاای طبقاه همااهنا ریشاااااه

تروتسااااگیسااااتی پ  از هن  ههانی دوم دربار  ماهیت اتلاد هماهیر شااااوروی  

   ( 1۸)  گردد. بدون آنگه زیاد وارد این بلد تاریخی و تگراری چپ شااااویمبازمی

گیرد که ت ااامیم گرفت دسااات ا   کنند  از گرایشااای نشااادت میاید  طبقه هماهن 

کرد  را به عنوان  بوروکراتیک لزب کمونیساات که آن زمان شااوروی را ادار  می

یک طبقه هدید بپذیرد. این مساکیه برای آنها مشاگیی را که تکوری تاریخی خطی و  

های ارتدک  ایهاد کرد  بود  لل کردن یتنی اینگه  ای خاص مارکساااایسااااتمرلیه

داری و سااپ  سااوساایاهیساام  پ  از فکوداهیساام  تنها اشااگال توهید ممگن ساارمایه

گنهید  این برای  کدام از این دو دساااته نمیرالتی در هیچبودند. چون شاااوروی به

های ساردرگم ایهاد تتارض شاناختی کرد. با این لال  نظریه اطبقه تروتساگیسات



 26/بازاندیشی در مفهوم طبقه
 

کرد که هدید« همچنان به این طرح خطی پایبند بود و به شاااگل نامتقوهی ادعا می

داری اسات و در مسایر خطی تاریا قرار دارد.  هامته طبقه هدید  فراتر از سارمایه

افتاد  روسایه که هن  ههانی و هن  داخیی آن را ویران  بنابراین  کشااورزی پ 

داری برب هیو زد  و ت اویری از آیند   های سارمایهکرد  بود  به شاگیی از قدرت

ارزیاهی  کشاد  بودن نه به عنوان رویای درخشاان کارگران  بیگه به عنوان کابوسای

کنند  باقی  های گذشااته هنوز در مفهوم طبقه هماهن . میراد این وی گیمی شااد 

کنند    اسااات  به این  اااورت که طرفداران آن متتقدند خطر واقتی طبقه هماهن 

توانایی آن در به دست گرفتن کنترل در شرایط انق بی و ایهاد هامته طبقه هدیدی  

اسات که به همان انداز  اساتبدادی باشاد که شاوروی اساتاهین یا چین ماکو  پ  از 

گویند. یتنی مفهوم طبقه ساوم تنها در  اورتی  داری. و تا لدی درسات میسارمایه

نقا تااریخی   —دار اسااااات کاه هاای زینی برای لفظ هاامتاه طبقااتی موهود  متنی

پتانسااایل تاریخی    —داری و هامته طبقاتی  یا ه و سااارمایه  —دار  طبقه سااارمایه

ون وهود امگان سااومی میان این دو  اید  طبقه سااوم  اراکه دهد. بد  —پروهتاریا  

 .پاشدبار و آیند «  فرو میبه عنوان یک طبقه تاریخی  ایک

اما در مگاهمات روزمر   وقتی از اطبقه متوساط« به شاگل خ امانه یا منفی یاد  

                                                                     شاود  متمو   منظور این اسات که طبقه متوساط بازتوهید کنند  وضا  موهود  و  می

داری و نظام طبقاتی آن اساات. پ  سااوال این  بخشاای از مدافتان نهادی ساارمایه

اسات که کدام یک از این دو ت اویر درسات اساتآ با وهود تگیه گه اهی مدافتان  

کنناد  بر کااربرد و فهم عمومی وا   اطبقاه متوساااااط«  در  نظریاه طبقاه همااهنا 

واق  این دو ت ااویر ناسااازگارند. اسااتد ل این اساات که کاربرد عمومی وا   به 

تر اسات. طبقه متوساط نه ت اویری از آیند  دیساتوپیایی هدید  بیگه  لقیقت نزدیک

 .اکنون است ای از مشگ ت همیننشانه

اگر فقدان نقا مساتقل تاریخی و عدم وهود رابطه خودمختار مشاخ ی با ت الب  

داری که های مختی. طبقه لاکم ساارمایهارزا اضااافی  به شااگیی مشااابه بخا

طبقه ماهک زمین    —کنند  هایی مشخص از کل ارزا اضافی را استخراج میبخا

را نیز اضاافه  —دار ماهی )بهر (  دار  انتتی )ساود( یا سارمایه)اهار (  سارمایه

ن عینی  توانیم به طور خ  اه نتیهه ب یریم که طبقه متوساط در واق  تتیکنیم  می

 .در روابط توهید موهود ندارد

ی اطبقاه متوساااااط« باه عنوان یاک اطبقاه واقتی« باه متناایی کاه پ  اگر ایاد 

                                                           ایم  قابل اثبات نباشااااد  آیا این وا    اااارفا  خاهی از هر گونه  تاکنون تتری. کرد 

ی ی ما به یک انداز  پروهتاریا هساتیم  آیا همه                                مره  متنایی اساتآ اگر واقتا  همه

هاا و  بنادی                                                                 پروهتااریاا واقتاا  برابرنادآ قطتاا  چنین نیسااااات. طبقاه پروهتااریاا از  یاه
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کند.  های اقت اااادی و قدرت اهتماعی عبور میمراتب ناشااای از نابرابریسااایسااایه

داری در عمل به همان انداز  که از نظر نظری برابر و دموکراتیک  هامته سارمایه

مراتبی و اقتدارگرا نیز هساات. و چه بخواهیم چه نخواهیم  هامته اساات  ساایساایه

ایم. بنابراین تا لدی  ای اساات که در آن اهتماعی شااد داری همان هامتهساارمایه

ها  فرهن  و ایدکوهو ی  کم بخشی از فرمبسیاری از ما  آگاهانه یا ناآگاهانه  دست

ایم. این امر بر هر ت ا برای خودسااااازماندهی  پذیرفتهدرون  از  هامته موهود را

هاا را تهادیاد  تادثیر عمیی دارد و باه همین دهیال همیشاااااه  خطری بنیاادی این ت ا

اند که ما ای را شااگل داد مراتب که هامتهها و ساایساایهکند: بازتوهید همان فرممی

داری در درون هر یک از ی سرمایهشد ای روابط بی انهانرا شگل داد  است. دی

                                                                     ماا هاای دارد و برای هیوگیری از این کاه نهاادهاای مقاابیاه باا قادرت  ااااارفاا  باه 

ای برای لفظ آن تبدیل  ای در دسات قدرت مساتقر بدل شاد  و به ادوات تاز بازیچه

پایان  ی بازتوهید بیای برای شاااگساااتن تقارن و زنهیر شاااوند  باید ت ا آگاهانه

 اورت گیرد. این بدان متناسات که کار بازساازی سایاسای  و  ها«  ابیشاتر از همان

نمادگونه باشاد و در مبارز  برای پرهیز  سااخت نهادهای مقابیه با قدرت  باید پیا

شااااد  به عنوان ادی ری«  بیگه نیز  های ساااااختهاز بازتوهید نه تنها لذ. هویت

های بزر « و همه کسااانی که از نابرابری  ی ادهاناسااتبداد متخ اا ااان  ساایطه

کنند  هیوگیری کند  ی طبقه سو استفاد  مینشینی بقیهدانا یا تهربه برای لاشایه

شوند. اما باید روشن کنیم که این  ههت اسرمایه انسانی« نامید  نمیها بیاین  —

ی عنا اااار  ضاااارورت از نظر درهه یا کیفیت  تفاوتی با ضاااارورت مقابیه با همه

دهند و آن را بر اساا  نیازهای  و سااختار می  ای که طبقه ما را تقسایم کرد تهزیه

 .کنند  نداردسرمایه به های نیازهای خودمان سازماندهی می

هاای عینی کاه بتواناد آن را باه یاک  کنناد اگر اطبقاه متوساااااط« هیچ یاک از تتیین

طرفه دگرگون ساااازد   طبقه واقتی تبدیل کند یا نبرد طبقاتی را به یک مبارز  ساااه

واقتیت مهمی دارد.   (subjectification) ساازیی ساو  نداشاته باشاد  در لوز 

نمادگونه و افقی باید از آن آگا  باشاد  واقتیتی که هر ت شای برای ساازماندهی پیا

و با آن به چاها برخیزد. اما باید به یاد داشااته باشاایم که در ریشااه  طبقه چیزی 

                                                دهند  نه چیزی که  اارفا  هسااتند. این نگته دو سااویه  ها انهام میاساات که انسااان

اسات. از یک ساو  هویت سایاسای با طبقه و نفی هویت اطبقه متوساط« به خودی  

های دارای قدرت  ی بخاگرانهکاها اثرات مخرب رفتارهای سایطه خود کمگی به

های هدایت و کنترل اهتماعی  هایی که برای ایفای نقاکندن بخابیشااتر طبقه نمی

های ذاتی  اند. اما از ساوی دی ر  رهوت به سایاساتدی ران تربیت و اهتماعی شاد 

                 های واقتا  افقی  ای در خیق فضااها و شایو اامتیاز« یا الساا  گنا   نقا ساازند 

طور کاه فوکو گفتاه اسااااات  قادرت چیزی نیسااااات کاه ماانناد  همگااری نادارد. هماان
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ع اایی هادویی قابل ت االب یا ماهگیت باشاد )به وی   به  اورت منفتل(  بیگه  

 .فقط وقتی اعمال شود  اثرگذار است

 ی بازسازی طبقهخواهانهپرو   آزادی
انداز  ی طرح چشاامتوانیم به وظیفهپ  از بررساای تقاط  میان طبقه و هویت  می

 .ای برای بازسازی طبقه بازگردیمخواهانهآزادی

نمادی این اساات که در فرآیند خیق اشااگال فرهن ی و سااازمانی  اوهین چاها پیا

ی هویت و  کنند مراتب تهزیهقدرت و خودمختاری طبقه  ناخواسااته همان ساایساایه

و تقییاد نگنیم. باه اناد  باازتوهیاد ماان نفوذ کرد ی پیرامونلاذ. را کاه در هاامتاه

                            پوسااتان و دی ران را  اارفا  به عبارت دی ر  هد. ما این نیساات که زنان  رن ین

ها کنیم  بر اساا  این که همه کساانی که از امتیار«  عنوان ابزاری وارد ساازمان

  در  مساتثنی هساتند مند و در سان کار  سافید  سای   هتروساگشاوال  مرد  توان

ی  دهند  دهند  بیگه به این دهیل که این بازتابواق  اکثریت طبقه ما را تشاااگیل می

 .ای است که ق د داریم بسازیمنوت هامته

کنیم  باید مراقب باشایم که ای برای بازساازی طبقه  البت میوقتی دربار  پرو  

های اواخر قرن  اشاتباهات گذشاته را تگرار نگنیم. به وی   اشاتباهات ساوسایاهیسات

هانبه و اقت اااادی  نوزدهم و اوایل قرن بیساااتم که هویت طبقه را به شاااگیی یک

یتنی شاااامل    —بیند  تتری. کردند. یتنی هویتی که طبقه را از منظر سااارمایه می

                                       های کارخانه« یا  ااارفا  اکارگران عادی«.  دارند  نیروی کار  به عنوان ادسااات

اگرچه هنبا ساوسایاهیساتی در آساتانه قرن بیساتم ت ا کرد هویت اکارگر« را به 

کاارگر خوب در برابر    —عنوان هویتی مثباات و لتی قهرماانااناه باازیاابی کنااد  

ار چیزهاا فادای ت ا برای واروناه کردن چاارچوب  اماا بسااااایا  —دار باد سااااارماایاه

طور که ی اساتثمارشاد  به عنوان اکارگران  ار.« شاد. همانداری طبقهسارمایه

دهاااه   در  تاااروناااتااای  هااامااا   1۹۶0مااااریاااو  خاااوبااای  کاااردباااه   :بااانااادی 

                                                                        کارگران وقتی فر ااااتی برای اکرامت کار« ندارند  ابرور توهیدکنند « را کام    

ساااااپاارناد. در واق   تنهاا رکی  اسااااات کاه اکنون باه ساااااتاایا کاار  باه رکی  می

یافته طبقه کارگر هنوز این  ااادا  پردازد. درسااات اسااات که در هنبا ساااازمانمی

شااود  اما نه در خود طبقه کارگرن هایی که دی ر هایی برای ایدکوهو ی  شاانید  می

 .وهود ندارد

هاانباه  بیگاه از دیادگااهی چنادهاانباه و  امروز  باایاد خود را ناه از یاک منظر یاک

کند  بیگه از هانبه بفهمیم. دیدگاهی که از چرخه بازتوهید سارمایه شاروت نمیهمه

شاود. به این متنا  های اهتماعی آباز میچرخه بازتوهید خودمان به عنوان انساان

هر ها که تضااااد بین نیازهای مادی و اهتماعی مساااتقیم مردم و میل به انباشااات  
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ساااااود وهود دارد  پتانسااااایل مبارز  طبقاتی هم وهود دارد. اهبته برای تبدیل این  

پتانسااایل به واقتیت  مردم باید پیوند مشاااترر بین نیازهای فردی خود و نیازهای  

دی رانی را که در شاارایط مشااابه با ساایسااتم در تضااادند  ببینند. این امر مل اول  

 .یفه عمیی سازماندهی استخودکار نیروهای تاریخی مرموز نیست  بیگه وظ

اگرچاه کاار مزدب یری بخا کییادی تضااااااد طبقااتی اسااااات  اماا باه هیچ وهاه تماام  

رابطه طبقاتی نیسات. تقابل بین میل سارمایه به گساترا و چرخه بازتوهید انساانی  

به   —هایی دربار  به ا اااط ح اانباشااات اوهیه« باشاااد  تواند به شاااگل تقابلمی

هایشاان  متنای راند  شادن مساتمر اقوام سانتی که اقت ااد متیشاتی دارند از زمین

های هند و بساااایاری نقاط دی ر  مانند آنچه امروز در لوضااااه آمازون  هن ل  —

زمین برای به دسااات آوردن  ههان ادامه دارد. این شاااامل مبارزات کشااااورزان بی

  های هدیدبرای پرو  دهندگانی که  نشاین عییه توساتهزمین  مبارزات سااکنان زابه

هایشاان بیرون کنند   و مبارزات مادران مهرد بیگار در  هخواهند آنها را از خانمی

درآمد اروپا برای مراقبت مناساااااب از کودکان و امگاناتی اسااااات که به مل ت کم

 .ای فراتر از وه ردی و قاچاق مواد مخدر بدهدکودکانشان گزینه

 گیرینتیهه
داری اساات. تنها گساایی  خط طبقاتی همچنان گساال سااان آندریا  هامته ساارمایه

اساات که قدرت ایهاد شااگافی به قدر کافی قوی برای فروپاشاای کل نظام اهتماعی  

داری  داری را دارد. این امر امروز به انداز  آباز هامته طبقاتی سااارمایهسااارمایه

آیا    —درساات اساات. در پاسااا به پرسااشاای که در ابتدای این مقاهه مطرح کردیم  

توانیم نتیهاه می —طبقاه هنوز ابزاری مفیاد برای پرو   تلول اهتمااعی اساااااتآ  

 .ب یریم که طبقه نه تنها مفید  بیگه ضروری است

به زبان سااد   تا زمانی که اکثریت مردم مناف  مادی خود را به نلوی اسااسای در  

داری  داری نبینند  پرو   پایان دادن به سرمایهای سرمایههای پایهتضاد با مگانیزم

نیافتنی خواهد ماند. به با رضاایت و مشاارکت اکثریت هامته همچنان ر.یایی دسات

                                                                           تتبیر وهتر دربار  ضرورت ااخترات خدا«  فقط به این خاطر که طبقه واقتا  وهود  

                                                                            دارد  به متنای آن نیسااات که  زم نباشاااد مرتبا  آن را بازاخترات کنیم. امروز  در  

ای متخا ام که نه تنها  قرن بیسات و یگم  پرو   بازساازی یک قدرت متقابل طبقه

همچنان    تواند در برابر ساارمایه مقاومت کند بیگه در ههت نابودی آن کار کند می

 .به همان انداز  لیاتی است

 :مقاهه ا یی

counterpower-recomposition-http://www.wsm.ie/c/class 

http://www.wsm.ie/c/class-recomposition-counterpower
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در    2010سااارزنا اااااااا این ا اااط ح را بپذیرد  چرا که ما در ساااال  
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 Social) «سااااارمااایااه اهتماااعی»   (Mario Tronti) ماااریو ترونتی . ۸

Capital)   

https://webspace.utexas.edu/hcleaver/www/TrontiSo

cialCapital.html  کارگران و سرمایه  که در ا ل ف ل سوم از کتاب  
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   (Johann Wolfgang von Goethe) یوهاان وهف اانا  فون گوتاه . 11
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به اوضاااتیت خا ااای از ملیط زیسااات« اسااات که بیشاااترین ساااود یا  

کند. تهدید ت ییرات اقییمی  تهدیدی  پشااتیبانی را برای بقای ما فراهم می
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